
 گفتمان جنسيت از انقلاب سفيد تا انقلاب اسلامي
 قمصري خواه کیننرگس 

 

 :چكیده
تاريخي، از جمله  ساز سرنوشتكيفيت و كميّت مشاركت زنان در رويدادهاي 

فرهنگي جامعه  -شرايط و موقعيت اجتماعي بنا برو  يكسان نبودهها  انقلاب
ۀ خود مقولۀ جنسيت را به نوب بهاشكال گوناگوني به خود گرفته است؛ ولي 

 .و منازعات سياسي وارد كرده است ها يريگ ميتصمكانون 
بر سرنوشت سياسي و اجتماعي ملت  مؤثررخداد  نيتر مهمانقلاب اسلامي كه  

سال از  51ايران است نيز از اين قاعده مستثنا نيست؛ چراكه فقط پس از گذشت 
ي به زنان در قالب برنامۀ اصلاحي انقلاب سفيد، محمدرضا پهلوي رأاعطاي حق 

ي زنانه توسط ها نقشو اعتراض علما را به بازتعريف  ناخرسندي شدت بهكه 
با سيمايي متفاوت از  هم  آنمشاركت گستردۀ زنان  ود،حكومت برانگيخته ب

در مبارزات انقلابي تا آنجا توجه ناظران  مدرن ۀ زن سنتي ياشد رفتهيپذالگوهاي 
 .انقلاب چادرها ناميدند آن راخارجي را برانگيخت كه 

مانده  ي مغفولها عرصهجمله  از با وجود اين، چرايي و چگونگي اين مشاركت، 
؛ رود يميق نظري و پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامي به شمار در ميان علا

توسط اليت  دشدهيتولتا با تمركز بر متون رسمي  آن است، اين مقاله بررو نيازا
و با استفاده از  5411تا  5431ي ها سالدر گسترۀ زماني  سياسي و مطبوعاتي ايران
ۀ گفتماني يک برساخت عنوان بهنشان دهد كه جنسيت  روش تحليل گفتمان

چگونه در دو دهه پيش از انقلاب اسلامي در پرتو ظرفيت نظام زباني و مناسبات 
قدرت و مقاومت مندرج در آن درون بستري از رخدادهاي سياسي و اجتماعي 

. مردانه را درنورديد/ ي زنانهها تيهوۀ كنند نييتعو  مألوفو مرزهاي  شده  ساخته
/ ير خواهد كشيد كه درون آن مدلول زنانهمنظور بستري تاريخي را به تصو بدين
از جايگاه چندين هزارسالۀ خود بيرون آمده و در پيوند با  جيتدر بهمردانه 
ي كانوني گفتارهاي رقيب حاضر در متن منازعۀ سياسي شامل گفتار ها دال

رسمي حكومت، روحانيت سنتي و نوانديشي ديني و انقلابي، معنا و ساختاري 
 .تازه يافته است

                                                      
 n_nikkhah_gh@kashanu.ac.ir.                            نساني دانشگاه كاشاندانشكدۀ علوم ا استاديار گروه علوم اجتماعي،. 5
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 .گفتمان، جنسيت، انقلاب اسلامي، انقلاب سفيد :واژگان كلیدي

 مسئلهمقدمه و طرح 
 يي در تاريخ سياسي و اجتمااعي جواماب باه  ارن گونااگون سرنوشات      ها گسستۀ منزل به ها انقلاب

انديشمندان و شناسان و  ، همواره توجه جامعهرو نيازاو  اند دهكر متأثراجتماعي و سياسي مردمان را 

انقالاب را تحاول بنيااديني     اگار  .اند ساختهعالمان علوم سياسي را در ابعاد مختلف به خود معطوف 

هماۀ سااختارهاي    ي جدياد انقلابياون  هاا  شاه ياندو  هاا  ارزش و هاا  آرماان تعريف كنيم كه مبتني بر 

ن آزين سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعاه را دگرگاون سااخته و سااختارهاي جديادي را جاايگ      

مؤلفاۀ كاارگزاران    هاا بار اهميات دو    نسل چهاارم انقالاب   پردازان هينظرهمگام با  ديترد يب ،دكن يم

فاوران،  ) ميا ا نهااده ي فراينادهاي انقلاباي انگشات    ريا گ شكلي آنها در ها شهياندو  ها دهياانقلابي و 

باا سايمايي    هام   آن 5411ۀ زنان در انقالاب اسالامي   سابق يبو  يكپارچه مشاركت گسترده، (.5411

ي مرسوم گذشاته توجاه بساياري از پژوهشاگران را باه نقاش مقولاۀ جنسايت در         الگوهامتفاوت از 

 .شد يمرويدادهاي انقلابي معطوف كرد كه همواره امري مردانه تلقي 

ي سانتي، قلمارو امار    ها انگارهۀ هزارسالاز حاكميت چند  متأثرتازگيِ اين توجه از آنجا بود كه 

؛ حتاي آن هنگاام كاه در پاي     شاناخت  ينما زنانه جز محادوديت باه عرصاۀ خصوصاي خاانواده را      

شدن فرهنا   و به چالش كشيده ي انتقاديها خواسته شدني با مظاهر تمدن مدرن و مطرحيرويارو

انقالاب مشارو ه و ساپس در دوران     انيا در جرو اقادامات چنادي كاه     بر جامعاه حاكم  پدرسالار

پهلوي اول و دوم درخصوص گشايش فضاهاي آموزشي و اشتغال جهات تغييار موقعيات زناان در     

در همه گفتارها و رويدادهايي ديد كه حاول   توان يمشاهد اين مدعا را . اجتماع صورت گرفته بود

 هاا  يشاهردار ، براي شركت در انتخابات 5441تصميم استراتژيک جمعي از زنان در نيمۀ دوم سال 

تالاش زناان باراي     هماه   آنپاس از   .رد كه شرط ذكوريت در قاانون آن قياد نشاده باود    ملاحظه ك

احمادي و اردلان،  ) كشاور ي سرگشاده خطاب به مقامات سياساي  ها نامهتبليغات گسترده و ارسال 

و اقدام مجلۀ ا لاعات باانوان باراي مصااحبه باا افارادي، چاون علاي دشاتي، اباراهيم          ( 303: 5411

بري، پرفسور يحيي عادل، خليال ملكاي و ساعيد نفيساي      باستان، ارسلان خلعتي، دكتر نور خواجه

يي نرسايد و  جاا  باه  5441خاود از آذر تاا بهمان     00تاا   15ي زنان در شامارگان  رأدرخصوص حق 
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 و مذهبيون علياه خاود،   گراها يملاجتناب از تشكيل ائتلاف  منظور بهوقت، علي اميني،  ريوز نخست

اظهاار داشات كاه زناان      صاراحت  باه  5435آمريكايي در ارديبهشات   خبرنگاراني با ها مصاحبه در

پايادار،  ) باشندايراني بهتر است به امور خيريه و اجتماعي بپردازند و به مسائل سياسي كاري نداشته 

5411 :551). 

 53ي اياالتي و ولايتاي در   هاا  انجمان ي زناان در قالاب لايحاۀ    رأحق  ، جايي كه مصوبۀدرواقب

ي انقالاب سافيد، ماوج    ا مااده  ي به زنان در قالاب برناماۀ شاش   رأو سپس اعطاي حق  5435مهرماه 

ي سياسي به بازتعريف امر زنانه و در مقابل نارضاايتي  ها گروهوسيعي از اعتراض روحانيون و ديگر 

مشاركت گستردۀ زنان در مبارزات انقلابي، فارغ از گرايشاات  . يي از زنان را برانگيخته بودها گروه

يدئولوژيک سياسي و مذهبي حكايت از تحولي در گفتمان جنسيت دارد و اين پرسش را به ذهان  ا

ۀ مشاركت در انتخابات تشاخي  داده  شايست كه چگونه زني كه زمان انقلاب سفيد، دكن يممتبادر 

پاساخ باه    منظاور  به ، در جريان انقلاب اسلامي براي واژگوني نظم سياسي حاكم بسيج شد؟شد ينم

كاه در   ميكنا  يما يي معطاوف  ها گفتمانخود را به  توجه پرسش و كشف چگونگي اين تحول،اين 

 .كردند يممردانه را تعيين / دو دهه پيش از انقلاب محدوده بودن و قواعد كردار زنانه

ي پژوهش و ارائاۀ  شناس روش، نوشتار حاضر پس از بياني مختصر دربارۀ مباني نظري و رو نيازا

گفتماني دوران مذكور به شناساايي سااختارهاي ساازندۀ معناا و      –افق تاريخيتصويري اجمالي از 

مردانه پرداخته و در واپساين ساخن چراياي مشااركت زناان در انقالاب را از منظاري        / هويت زنانه

 .دهد يمگفتماني پاسخ 

 ی گفتمانيا برساختهجنسيت 
سابب كااربرد آنهاا     عموماا  در زبان فارسي كاه   1قرابت لفظي با واژۀ جنس برخلاف 5واژۀ جنسيت

فمينيسات باا    پاردازان  هينظر. ي معنايي متفاوتي برخوردار استها دلالت، از شود يمي يكديگر جا به

ي بيولوژيک ميان زن و ها تفاوتتمايزگذاري ميان جنس و جنسيت، جنسيت را نه محصول صرف 

                                                      
1. Gender 

2. Sex 
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ي اجتمااعي و فرهنگاي در ارتبااط باا     هاا  بافتكه در  كنند يممرد، بلكه يک مقولۀ تحليلي تعريف 

 (.311-311: 5415مشيرزاده، )شود  يمعوامل متعدد ساخته 

هااي   صافات و ويژگاي   به« جنسيت»به ابعاد بيولوژيک زن و مرد و « جنس»به باور گرت، واژۀ 

كه از نظر فرهنگي باراي زناان ياا ماردان مناساب تشاخي  داده        شود يماجتماعي دو جنس ا لان 

يي است كه از زن و مرد در ماوقعيتي معاين   ها نقش، معرف مجموعه وظايف و رو نيازااست؛  شده

 منشاأ ي جنسي ريشۀ  بيعي دارد، حاال آنكاه   ها تفاوتبنابراين، (. 15: 5410گرت، )رود  يمانتظار 

بار اسااا ايان،     .ي جنسيتي در فرهن  و مناسبات اجتماعي نهفتاه اسات و ناه در  بيعات    ها تفاوت

ي زيستي، واقعي و قابل مشااهده و در مقابال، جنسايت اماري فرهنگاي و تااريخي تلقاي        جنس امر

 (Dalkey, 1972: 13). شود يم

كاه   داناد  يما جودت باتلر جنسيت را نه محملي ثابت براي كارگزاري زن يا مرد، بلكه هاويتي  

 هاا  نقاش ، به شكلي ظريف در  ول زمان شكل گرفته و از  رياق تكارار ايان    ها نقشدليل اجراي  به

اساتدلال بااتلر جنسايت     بر بنا(. 531-530: 5110باتلر، ) شود يميک فضاي بيروني نهادينه  عنوان به

كه فارد از  رياق آن هويات     ها نقشي از ا مجموعهو مستمري است متضمن اجراي  ثبات يبفرايند 

 .كند يمنمايان خود را براي ديگران 

و  هاا  نقاش ، وظاايف،  هاا  يژگا يوجنسايت باه    شاد، در نوشاتار حاضار    بنا بر آنچه تاكنون گفتاه 

شود و از ايان  ي متفاوت درون جامعه براي زن و مرد تعيين ميا گونه بهكه  كند يمانتظاراتي دلالت 

آن  تباب  باه و  هاا  يژگا يواين انتساب صفات و . دكن يمرهگذر دوگانگي امر زنانه و مردانه را محقق 

ي متفااوت باراي زن و مارد، قلمروهااي متفااوتي باراي هرياک باه وجاود          ها نقشتعيين وظايف و 

كند و گااه در   دنياي آنها را از هم متمايز مي اساسا ( 5413برنارد، )برنارد كه به بيان جسي  آورد يم

 .دهد يمبرابر هم قرار 

ي و  بيعاي و مفهاوم   شاناخت  سات يزواقعيتاي   انعنو بهمرد / بررسي كيفيت رابطه ميان مفهوم زن

يااۀ ما دسااتهاااي تاااريخي و فرهنگااي در بسااتر تعاااملات اجتماااعي،  برساااخت عنااوان بااهماارد / زن

ي بناد  جمبدر قالب سه رهيافت تئوريک را متيوو آنها ي تئوريک متفاوتي شده است كه ها افتيره

رهيافات  . كند يمب با بيولوژي ترجمه را به رفتارهاي اجتماعي متناس اول، جنسيترهيافت : كند يم

 ديا تأكيي خاص باا  ها نقشعضو گروه با پذيرش  عنوان بهدوم، بر تجربۀ زيستي اجتماعي زن و مرد 
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ي ديگر و از دورۀ تااريخي باه دورۀ   ا جامعهي به ا جامعهكه از  شود يمبر انتظارات فرهنگي متمركز 

ي كااركردگرايي سااختاري زن و مارد را مكمال     شناسا  جامعاه اين رهيافت در . ديگر متفاوت است

سلطۀ مردانه و انقياد زنانه و ميزاني از تضاد  مراتب سلسلهيكديگر و در نگاه فمينيستي در قالب يک 

در رهيافت سوم، جنسيت يک برساختۀ گفتماني و تخيلي ايدئولوژيک اسات  . ميان آنها اشاره دارد

 بيعي، بلكاه  باق مرزهاايي شاكل گرفتاه اسات كاه        كه  بق آن جهان انساني نه براساا مرزهاي 

ي ديگار ساازي،   هاا  ياساتراتژ ۀ واسط بهتاريخي براي اعمال قدرت و كنترل يكي بر ديگري   ور به

 .شود يمي قدرت ساخته رندگيدربرگ رد و 

مطابق رهيافت سوم مورد نظر متيو، رابطاه مياان بنيااد ثابات و  بيعاي فيزيولاوژي و وظاايف و        

يي و پساا  سااختارگرا ي هاا  دگاهيا ددر پرتاو   شاوند  يما در جامعۀ زنانه يا مردانه تلقي يي كه ها نقش

بنادي   ي خااص مفصال  ها گفتمانكه درون  شود يمي دلخواه و موقتي تعريف ا رابطهساختارگرايي 

ي برسااخته در  هاا  تيا هوكه از معااني و   شود يمو معاني جديدي خلق  ها تيهوشده و در پرتو آن 

چنين برداشتي از جنسايت كاه فرايناد    . همسو، متفاوت و يا با آنها متعارض است يها گفتمانديگر 

و باا مفاروض    دهاد  يمقرار  ها گفتماندر پيوند با روابط قدرت موجود در  آن را ديبازتولساخت و 

به ترتيبااتي پيوناد ميزناد كاه كردارهاا و       ما يمستقانگاشتن معناي نامتقارن زنانه و مردانه، جنسيت را 

قادرت از  رياق    مراتاب  سلساله كاردن آگاهاناۀ   رمزگذاري كرده و باا پنهاان   نهادهاي اجتماعي را

 بيعات در گفتاار و نوشاتار روزاناه درون عرصاۀ عماومي و        عاادت و  صورت بهكردن آنها دروني

ي ايدئولوژيک روابط قدرت، جنسايت  به بيان لازار اين بازنماي. شود يم ديبازتولخصوصي توليد و 

ي هاا  تيا هومعنا كاه در جرياان تولياد فعاال رواباط و       بدين؛ كند يمي بند صورترا درون گفتمان 

را  كننادگان  مشااركت ي تفسيري كاه  ها مقوله عنوان بههم  ، جنسيتاجتماعي در و از  ريق گفتمان

رابطاۀ اجتمااعي كاه     عنوان بهو هم  كند يمقادر به ساختن و درك ساختارهاي فعال اجتماعي خود 

ۀ ياک  مثابا  باه ي اجتماعي وارد شده و تا حدي هم سازندۀ آنهاسات،  ها تيفعالدرون ديگر روابط و 

 1001لازار، ) شاود  يمساخت گفتماني در پيوند با قدرت و ايدئولوژي ايجاد، تثبيت يا دچار تحول 

عناوان   صارفا  منفعال ياا قربااني كاه باه       بنابراين، سوژۀ برساخته در گفتمان جنسيت ناه فاردي   (.11:
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فرايندي در حال شدن، پيوسته درگير روابط قدرت مندرج در گفتمان باوده و در تثبيات ياا تحاول     

 .روابط قدرت مقوم آن نقشي فعال بر عهده دارد

گفتمان جنسيت، سخن از آن است كه زن يا مرد در چه گفتمااني، درون   براساا اين منطق در

چگوناه   -كه به نظر فوكو از جنس همان رابطۀ قادرت اسات  -كدام شبكۀ روابط قدرت و مقاومت 

دليل برتري  واسطۀ حقيقت آن، بلكه به ازآنجاكه تسلط يک گفتمان نه به. شود ساخته و برساخته مي

هاا   هاي بهنجارسازي و نظارتي آن در مقايسه با ديگار گفتماان   كانيزمهاي اعمال قدرت و م مكانيزم

هااي معناايي    هاي مختلف مرتبط با جنسايت در نظاام   شود؛ بنابراين، تحليل گفتماني گزاره ميسر مي

اي كاه   كند؛ منازعه هاي جنسيتي را آشكار مي هاي دائمي براي توليد و بازتوليد سوژه متفاوت منازع

كناد  مردانه بودن را تقويت يا تضعيف مي/ بخش زنانه قدرت ساختارهاي تعينمراجب رسمي درون 

هااي   تكنولاوژي يابد و در پرتاو  هاي در سطح جامعه انتشار مي و از سوي نهادهاي آموزشي و رسانه

 .شود هاي اعمال كنترل و نظارت آنها تكرار يا فراموش مي و شيوهقدرت 

 تحليل گفتمان
موفه و در تمايز با رويكردهاي انتقادي تحليال گفتماان   و ي به رويكرد لاكلاو تأسدر اين نوشتار با 

كنناد، گفتماان را    يما كه كار خود را با مركزيت قائل شدن باراي ماتن در ساطوح مختلاف دنباال      

يرندۀ همۀ اركان زندگي اجتماعي از جمله زبان تلقي كرده و بر ايان اسااا، توجاه خاود را     دربرگ

ي متناي در چهاارچوب آنهاا    هاا  گازاره ساازيم كاه    يمعنايي يا معرفتي معطوف ي مها نظامبيشتر به 

 .(Jorgensen & Philips, 2002)شوند  يمتوليد، تكرار و تثبيت و يا دچار تحول 

بازساازي  در حال  دائما در آن كليتي ارتبا ي كه معنا  عنوان بهگفتمان با تعريف لاكلاو و موفه 

ثبااتي   يبا و در نتيجاه  زدايي فزاينده از ساختارهاي اجتماعي  پذيرش مركزيتاست و  شدن ساختهو 

شناسي سوسور و ساختارگرايي فوكو را به عرصۀ سياست كشاانده و   ، مدل زبانها گفتمانهميشگي 

ارزي،  سازي، سالطه، منطاق هام    ي، واسازي، غيريتبند مفصلاستفاده از ابزارهاي مفهومي، چون با 

ي شاناور در  هاا  دالبه ساخته شدن معنا و هويت از قِبل چگونگي تثبيت رابطۀ  هژموني و امر سياسي

از توضايح و تبياين چگاونگي تهاور گفتماان      ي مركازي، درصادد   ها دالفضاي گفتمان گونگي با 

 .برآمدنداي متفاوت  يهزاو
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معناي يي به تنها بهي شناور كه ها دالناظر به فرايندي است كه  ي آن  5يبند مفصلبه بيان آنها 

كنناد   يما و هويات جديادي كساب    گرفته  خاصي ارجاع ندارند درون يک نظم زباني منطقي قرار

(Ibid: 126) .هاايي   يات هوبه تجزيه و فروپاشاي رواباط مياان عناصار و      1در مقابل، مفهوم واسازي

از ايان منظار گارد آمادن     . شاده بودناد   تثبيات موقتي   ور بهدرون يک گفتمان  قبلا اشاره دارد كه 

ي ديگري به خلق بند مفصلي حول دال مركزي جديدي درون بند مفصلاز يک  جداشدهيي ها دال

قادرت سياساي در رقابات نيروهااي سياساي باراي       بناابراين،  . انجامد يمهاي جديدي  يتهومعنا و 

ي رقيب و تثبيت نسبي معناي ها گفتماني بند مفصلاز  ها دالي شناور و يا واسازي اين ها دالجذب 

ارزي نااظر   مفهوم منطق همو ( 501: 5411هوارث، )است ون حوزۀ گفتماني خود قابل تبيين آن در

ارزي موجاود در نتيجاۀ ورود عناصار     ۀ شكستن زنجيارۀ هام  واسط بهبه ظهور نظم گفتماني جديدي 

ارزي نازد   منطاق هام  ، درواقاب . هاي گفتماني در حال ظهور اسات  يبند صورتبندي نشده به  مفصل

ه به تفكيک جامعه حول دو محور متخاصم، يعني تمايز باالقوه مياان خاود و ديگاري     لاكلاو و موف

در . دهاد  يما قارار   هاا  تفااوت پاياني از  يبها را در زنجيرۀ  يتهوچيزي كه به نظر دريدا . اشاره دارد

و  سلطه كند، يمثبات  يبسازي مرز ميان خودي و بيگانه را  پايان غيريت يبچنين شرايطي كه فرايند 

 Jorgersen)ساازد   يما را ميسر تثبيت موقتي معنا و هويت  امكان( رهبري ذهني و سياسي)هژموني 

and Philips, 260). 

بر اساا اين، چگونگي تثبيت معنا و هويت جنسيتي در جريان منازعۀ گفتماني در دوران مورد 

ي، موقعيات  شناسا  يهسات ي رقياب حاول ساه مؤلفاۀ     ها گفتماني مركزي ها دالنظر از  ريق تحليل 

ا لاعات مورد نياز اين پاژوهش باا اساتفاده از    . رديگ يمخانوادگي و جايگاه اجتماعي زن صورت 

 .بر استفاده از متون اوليه گرد آمده است ديتأكي و با ا كتابخانهروش 

 افق تاريخي  تصويری از 
حيات فردي و اجتماعي جامعۀ ايران تا پيش از آشنايي جدي با تمدن مدرن غربي، براساا قواعاد  

و امري باثباات،   (41 :5411 فيرحي،)عنوان ذخيرۀ دانش متراكم نياكان  يافت كه به سنتي سامان مي

                                                      
1. Articulation 

2. Disarticulation 
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بيروناي  شدت درآميخته و تبلور عيني و  مستمر، مقدا و فرازماني و فرامكاني با باورهاي مذهبي به

وتربيت عمومي، روابط اجتماعي و ضمانت سالامت جامعاه    آن شكلي مذهبي داشت و مبناي تعليم

ها و مظاهر تمدن مدرن غربي  اين سنت تا پيش از آشنايي جدي ايرانيان با انديشه. آمد به حساب مي

هي گذرا باه  نگا .شد هاي زندگي فردي و اجتماعي بازتوليد مي مثابۀ گفتمان مسلط در همۀ حوزه  به

تاريخ سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران جايگااه محاوري نهااد روحانيات را در تولياد و بازتولياد       

كند كه درواقاب، پاس   ويژه در حوزۀ زنان نمايان مي ها و به هاي گفتمان سنتي در تمامي زمينه آموزه

هااي متخاصام و در    ب خطار حكومات  يافتن ماذهب تشايب و رفا   و رسميت از استقرار سلسلۀ صفوي

 .گرفت تدريج قوت مي نتيجه، تثبيت موقعيت اجتماعي و سياسي اين نهاد به

 نيتار  مهام اصل اجتهاد و تقليد در فقه شيعه با تقسيم جامعاه باه دو دساتۀ مقلادين و مجتهادين      

 ر حقاايق و انتشاا  ديا بازتولتكنولوژي قدرتي است كه استقرار و استمرار نقش روحانيت در تولياد،  

 .شود يمرا در سپهر معنايي سنّتي سبب  برساخته

گرايي اعتقاادي و تابعيات محا      ي نابنوع به، پس از شكست اخباريون كه معتقد گريد انيب به

دهي ايان نهااد محساوب     در برابر احاديث ائمه بودند، اجتهاد و مرجعيت اساا مشروعيت و سامان

هاي اسلامي،  ۀ تبليغ و ترويج آموزهواسط بهبراين، نهاد روحانيت  افزون(. 114: 5401الگار، ) شد يم

، قضاوت و امور مربوط به احوال شخصايه و دريافات ساهم    وپرورش آموزشدر اختيار داشتن نظام 

برگزاري سه بار نمااز جماعات   . هاي مذهبي، نهادي نيرومند و مستقل از حكومت بود امام و ماليات

خواني، مراسام   و عيد، مراسم مختلف جهت قرائت ادعيه و قرآن، مراسم روضه در روز، نماز جمعه

شهداي كربلا، مراسم ويژۀ ماه رمضان و مواردي از ايان دسات امكانااتي باود      ژهيو بهعزاداري ائمه 

 .براي تعميق پيوند آنها با تودۀ مردم و در نتيجه، تقويت قدرت اجتماعي نهاد روحانيت

ي وي در دهايا دونبايباهااي زن و مارد و    هاي مرتبط با صفات و ويژگيدر چنين بستري، گفتار

زندگي خانوادگي و اجتماعي نه در كتاب ياا نوشاتۀ مشخصاي، بلكاه در احكاام و مساائل شارعي        

مساتند باه احادياث و رواياات      5فقهاي و تااريخي   متاون  ،ها موعظه، ها يسخنرانلاي  پراكنده در لابه

ۀ سنت حاول ياک ايادۀ كلاي     نخورد دستاز دل گنجينۀ  1(ا)مه و ائ( ص)منسوب به پيامبر اكرم 

 .يافت سامان مي آنها تمايز زن و مرد مبتني بر فيزيولوژي



515 

 

 

 

ي 
لام

س
ب ا

لا
انق

تا 
د 

في
س

ب 
لا

انق
از 

ت 
سي

جن
ن 

ما
فت

 گ

 

هاي مدرن به عرصۀ حيات اجتماعي و سياسي، متوليان نظم سنتي با  ولي پس از ورود انديشه

حكومت و  بقاتي مواجه شدند كه روابط خود را نه براساا مذهب و قواعد تفكر در افق معنايي 

، دادند كه ليبراليزم، سوسياليزم سنتي، بلكه براساا قواعد مندرج در نظام معنايي مدرنيته سامان مي

 (.5411، بروجردي) داد يمهاي اصلي آن را تشكيل  سكولاريزم، ناسيوناليزم و دمكراتيزم شاكله

اي، ديني،  اسطوره)پيروزي خرد انساني بر باورهاي سنتي اين نظام معرفتي، در بُعد اثباتي  

توليد و تجارت،  دهي تازه ، رشد انديشۀ علمي و خردباوري، سازمان...(اخلاقي، فلسفي و 

سلطۀ جامعۀ مدني بر دولت مبتني بر تجربۀ كشورهاي  جيتدر بهگيري قوانين مبادلۀ كالاها و  لشك

 ديتأكي زيگر سنتي و زياقتدارستدر بعُد سلبي،  و( William & Tom Bottomore, 1996)غربي 

 4.شد

 بقۀ اليگارشي حاكم نيز بودند،  از همان عمدتا هاي درون حكومت كه  مدرنيست كه يدرحال

با تكيه بر وجه اثباتي مدرنيته مدرنيزاسيون را هدف گرفته و اصلاحات متعددي را در زمينۀ 

تقويت قدرت سياسي، نظامي و  منظور به... هاي ارتبا ي و  ي، نظام پولي و مالي، شبكهنهادساز

يته را تنها در مقابل  بقات سنتي به و بُعد سلبي و نقاد مدرن 3اقتصادي به سبک غربي دنبال كرده

رغم اشتراك در پذيرش بنيادهاي   به خارج از ساخت قدرت سياسي، يها ستيمدرن. گرفتند كار مي

تفكر مدرن با گروه اول، به لحاظ موقعيت خود آمادگي بيشتري براي تسري وجه نقاد مدرنيته به 

ياسي و اقتدار پدرسالاري داشت و به همين همۀ ساختارهاي اقتدار اعم از اقتدار مذهبي، اقتدار س

شدن اصول ليبراليزم و دمكراسي به نفب  پس از استقرار حكومت پهلوي و فراموش جيتدر بهدليل 

برداشتي ويژه از ناسيوناليزم، مدرنيزاسيون و سكولاريزم در پرتو شيوۀ استبدادي حكومت از درون 

ۀ مخالفي را در مقابل حكومت تشكيل جبه (553-501: 5411ازغندي، )جديد  بقۀ متوسط 

در حوزۀ زنان، كاملا  در  كه يدرحال و كه پيوسته در مظان اتهام و سركوب قرار داشتند دادند يم

هاي موجود ميان زنان و مردان را محصول ساختار  چهارچوب ليبرال فمينيسم، بسياري از نابرابري

شدني و تغييرپذير معرفي  اجتماعي مردسالارانه و نه فيزيولوژي متفاوت آنها و در نتيجه، اصلاح

مشخصۀ مدرن شدن  عنوان به، حجاب در اجتماع تشويق به حضور هرچه بيشتر زنان بي، كردند يم

اندازهاي  ايجاد امكاناتي براي تسهيل دسترسي زنان به آموزش جديد با هدف بهبود چشم ،1كشور
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رغم تناق  با دو   به 1حفظ وضعيت مردسالاري در خانواده و اجتماع تيدرنهاو  0تربيتي نسل آينده

 محمدرضاو سپس  رضاشاهبود كه اقداماتي  نيتر مهماز جمله  ،(paydar,1995: 104)قبلي محور 

 .شاه جهت تغيير موقعيت زنان انجام داد

در شهريور  رضاشاهآن واژگوني حكومت  دنبال بهبا اشغال ايران در آغاز جن  جهاني دوم و 

تجربۀ وي، فرصتي براي فعاليت و رقابت آزادانۀ نيروها و  و انتقال قدرت به فرزند جوان و بي 5410

در پرتو ضعف و  آنها يها دگاهيدها و انتشار  جريانات سياسي و مذهبي در تشكيل احزاب و انجمن

رحلاۀ  ۀ خود منازعۀ دو نظم سانتي و مادرن را وارد م  نوب به كه آوردثباتي سياسي حكومت فراهم  بي

، سه جريان ماركسيستي حزب توده، ليبراليستي و ناسيوناليستي جبهۀ ملي و درواقب. جديدي ساخت

كاه در   (300: 5411 ،فاوران ) بودندهاي معنايي گشوده در اين دوران  ترين افق نوانديشي ديني مهم

 .كشيدند نسبتي متفاوت با سنت و مدرنيته سامان سياسي حكومت پهلوي را به چالش مي

همچنان فرصت  5441تا  5410هاي  اين دوران كوتاه آزادي و فضاي باز سياسي در فاصلۀ سال

هاي حقوقي و اجتمااعي علياه زناان     مغتنمي بود براي معدود زناني كه جهت رفب تبعي  و نابرابري

 سيتأس، 5415سال جمعيت بيداري زنان به رياست بدرالملوك بامداد در  سيتأس. كردند تلاش مي

تشاكيل چنادين انجمان     و 1نخساتين حازب زناان    سيتأس 1ت دمكراتيک زنان حزب توده،تشكيلا

همه اقداماتي براي اصلاح ساختارها و  55ها و مجلات تخصصي زنان در كنار انتشار روزنامه 50ديگر

در ميان زناان   رايج 51هاي ليبرال فمينيستي ترتيبات سياسي، اجتماعي و حقوقي بود كه بنا به ديدگاه

 54هاا  ناكاامي ايان تالاش    رغام   شد و باه  مسبب اصلي موقعيت فروتر زنان محسوب مي ردهك ليتحص

نويس قانون انتخاباات در   حتي در حكومت ملي دكتر مصدن و حذف لايحۀ حق رأي زنان از پيش

فعاالان زن   53پي مخالفت شديد نيروهاي سنتي و صحه گذاشتن دوباره بر نابرابري امر زنانه، مردانه،

اي را منتشار كارد كاه مطاابق آن      متن ناماه  5445 ماه يد 1از پاي ننشسته و روزنامۀ نويد آزادي در 

به ناام زناان و ماادران ايراناي اعتاراض       (حزب توده تشكيلات دمكراتيک زنان)سازمان زنان ايران 

ون بشار و امتنااع از   خود را از اقدام دولت ايران در ناديده گرفتن منشور ملل متحاد و اعلامياۀ حقا   

 (.111-111: 5410كارنامۀ ايران، ) داشت ملل اعلام مي ي به زنان به سازمانرأاعطاي حق 

و نشااط نيروهاا و    پرشاور پاياني بود بر عمار كوتااه دمكراساي و حياات      41اما كودتاي مرداد 

توانساته باود باا بيارون رانادن       شاه كه با تدبير آمريكا محمدرضا پس ازآن. احزاب سياسي در ايران
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گيري سياسي بر ديگر رقباي خاود نياز فاائق آياد، باار ديگار باه         رهبران جبهۀ ملي از مركز تصميم

تقوياات ارتااش و  51كااانون قاادرت سياسااي بازگشاات و بااا در دساات گاارفتن درآماادهاي نفتااي،   

ان اراده كارد،  اي را در حيات سياساي و اجتمااعي ايار    هاي امنيتي و پليسي، آغاز فصل تازه سياست

هااي زناان را متوقاف كارد ياا       فعاليت آزادانۀ نيروهاا و احازاب سياساي از جملاه فعاليات      جيتدر به

تنهاا نشارياتي مانناد ا لاعاات     . (41: 5413، ساناسااريان ) درآوردتحت كنتارل حكومات    شدت به

 لبانااه داشااتند  هاااي ساالطنت كااه گاارايش يافتناادبااانوان، نااداي زن و زن روز اجااازۀ ادامااۀ چااا   

(paidar,1995: 137) .در قالاب شاوراي همكااري     50ها و تشكلات زناان  متمركزكردن همۀ انجمن

اين شاورا در هماين ساال  اي     . از اين كنترل است نمودي 5440 مهرماههاي زنان ايران در  جمعيت

ي زناان در مجلاس   رأجملاه حاق   هااي خاود از    اي از خواساته  ماده 55ملاقاتي رسمي با شاه ليستي 

هااي   در پي كشيده شدن خواسته(. 551: 5411پايدار، ) دشوراي ملي و مجلس سنا را تسليم وي كر

وراي عالي زنان ايران تشكيل شد و براي نخستين باار پااي اشارف    ش ،5441زنان به دربار در اسفند 

 .هاي زنان افكند دربار را بر خواسته پهلوي را به مسائل زنان باز كرد يا به عبارت بهتر، سايۀ سنگين

فساد سياسي و برملا شدن تقلب در انتخابات مجلس بيساتم،   ،5440 ۀدههاي مالي اواخر  بحران

هاايي   ها و اعتصااب  ي از اعتراضا تازهها و تورم، وقوع موج  ها، افزايش قيمت كسري تراز پرداخت

و در نتيجاه،  ( 545: 5414نجااتي،  ) معلماان  ژهيا و باه دولت  ها، صنايب و كارمندان كارگران كارخانه

و باالاخره وقاوع كودتااي نظاامي علياه ديكتااتوري در        موضب مخالفان تيتقو وفشار بر حكومت 

 داخلاي  تركيه و فروپاشي نظام سلطنتي عران و تشديد نگراني شاه و متحدان خارجي وي از بحاران 

ا   شاه را به انجام اصلاحاتي اجتمااعي  اجبار بهدي رئيس جمهور دمكرات آمريكا، كن( 541، همان)

 51.سياسي و جلب رضايت مخالفان مصر مجبور كرد

دولت اسدالله اعلم در جريان بازنگري و اصلاح قانون انتخاباات ا مطاابق قاولي كاه شااه باراي        

اا لايحاۀ   51برگزاري سالم انتخابات مجلس بيستم با رقابت آزاداناۀ هماۀ نيروهااي سياساي داده باود     

هاي ايالتي و ولايتي را تصويب كرد كه براساا آن به زنان اجازۀ شركت در انتخاباات داده   انجمن

وليت حاوزۀ علمياۀ قام را بار عهاده      ئبروجردي مس الله تيآخميني كه پس از فوت  الله تيآ. شد مي

 11ه اعلام در  تلگرافي ب در 51مهرماه 51گرفته بودند، پس از ارسال نامۀ اعتراضي به شخ  شاه در 
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آن  كردناد و خواساتار لغاو فاوري     ديتأكي لايحۀ مزبور رقانونيغبه ماهيت غيراسلامي و  5435مهر 

ايشاان در مقابال تعلال دولات، سااير علماا را باه نوشاتن         (. 10: 5411به نقل از صحيفۀ امام، )شدند 

ويق كردناد و از ايان   آميز و هوشيار كردن مردم از مغايرت آن با احكام اسلام تشا  هاي اعتراض نامه

اي از رابطۀ نهااد روحانيات و حكومات را اعالام داشاتند كاه تناسابي باا          رهگذر شروع دوران تازه

 .سياست سكوت و دمسازي دهۀ سي نداشت

خميناي لغاو لايحاۀ     الله تيا آباه   آذرمااه  1ها، دولت  اي تلگرافاي در    با شدت گرفتن مخالفت

دان  ؛ در مقابال اتحادياۀ زناان حقاون    (5435آذر  50 ماور   روزنامۀ كيهاان، )مذكور را اعلام كرد 

زمان با روز جهاني حقون بشار باا انتشاار     هم 5435آذر  51در منوچهريان  زيمهرانگايران به رياست 

ماه بعد شااه در كنگارۀ    يک اما؛ (551به نقل از پايدار، )د نشيني دولت اعتراض كر اي به عقببيانيه

 رفرانادوم اي خاود را علناي كارد و مقارر شاد كاه روز ششام بهمان باه           روستاييان برنامۀ شش ماده

 .گذاشته شود

. صاورت گرفات   رفرانادوم روز دوم و سوم بهمن، تظاهرات متعددي در موافقت يا مخالفت با 

هاا   حكومات باه خياباان   هاا علياه تصاميم     عدۀ كثيري به رهبري روحانيت در قم و ديگار شهرساتان  

جبهۀ ملي باا انتشاار   .  رفداران جبهۀ ملي نيز در پارك جلاليه تحصن كردند(. 551همان، )ريختند 

: 5414نجااتي،  )خواناد  را غيرقاانوني و غيردمكراتياک    رفرانادوم اي در سوم بهمن برگازاري   بيانيه

« آستانۀ يک انقالاب بازر   در  ايران»اي با عنوان  شوراي مركزي نهضت آزادي نيز اعلاميه(. 154

را در برگازاري   رمسائول يغمنتشر كرد و با اشاره به محايط خفقاان و ارعااب و تهدياد، اقادام شااه       

انقالاب  »تمايل ملت دانست و فضااحت   برخلافپرسي، خلاف قانون اساسي به توصيۀ امريكا  همه

ر واكنش به اين تظاهرات زمان جمعي از زنان نيز د هم 10.هاي گوناگون بررسي كرد از جنبه را« شاه

را سازمان دادناد و تماامي روز باه     روزه کو مديران زن اعتصابي ي دست به تحصن زدند و معلمان

باالاخره فرماان شاش    (. 551: 5411پايادار،  )پرداختناد  توزيب تراكت و اعلاميه در مدارا دخترانه 

شاد،  اي    ناام بارده ماي    انقالاب سافيد  ياا   و ملات  انقالاب شااه  ي شاه كه از آن تحت عناوان  ا ماده

هاي زنان در مقابال كاا    و شاه در حضور اعضاي جمعيت 15ي فرمايشي به تصويب رسيدرفراندوم

ي اجتمااع كهان اياران را    كلا  باه زديم كه  جانبه همهاز چندي پيش ما دست به انقلابي » :مرمر گفت
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شاد،   نقلاب ثبت نمياين ا. ي به دنياي قرن بيستم پرتاب كردماندگ عقبدگرگون ساخت و ما را از 

 (.555: 5413پيرنيا، )« كرديمي رها ميماندگ عقباگر ما نصف جمعيت كشور را در خموشي و 

 1و  0را از ماادۀ  « مارد »قانون انتخابات را لغاو و واژۀ   54مادۀ  رسما ، 5435اسفند  51دولت در 

(. 310: 5411ي، احمادي خراساان  )د سويي با روح مشارو ه حاذف كار    هم منظور بهقانون انتخابات 

 1اعلامياۀ  »اي خطااب باه ماردم اياران صاادر كردناد كاه باه          علما و مراجب قم در اعتراض اعلامياه 

و ايان مصاوبه را مخاالف اصال دوم و اصال      ... »(. 531: 5411صاحيفۀ اماام،   )شد مشهور « امضايي

ۀ اعتراضات روحانيون در فروردين و ارديبهشت ادام« .هفتم متمم قانون اساسي اعلام كردند و بيست

همۀ معترضان دستگير شدند و باه  . خرداد ختم شد 51قيام  زيآم خشونتسرانجام به سركوب  5431

ايان حاق    11.زنان از حقون مدني و سياسي يكساني با مرد برخوردار شدند سان نيبدزندان افتادند و 

اشارف پهلاوي   . به نام او و خاندانش باه ثبات رسايد    يكي از خدمات ارزندۀ شاه براي زنانعنوان  به

توانستند باراي زن ايراناي    كه پدرم و برادرم مي آنچهدربارۀ حق انساني و بشري »بارها تصريح كرد 

 (.51و  53ص   ،5430دي  55، 30ش  زن روز،: به نقل از) «...اند كرده نيتأم

تعاداد انادكي از زناان را باه مجلاس       توانسات  ظاهرا ي به زنان رأ، اگرچه اعطاي حق هرحال به

وارد كند، اما پيامادهاي آن باراي سااخت گفتمااني     ( دو زن)و مجلس سنا ( شش زن)شوراي ملي 

اگرچه ساير ماواد برناماۀ انقالاب سافيد نياز ماورد        چراكهاست؛  تأملجنسيت بيش از هر چيز قابل 

هااي زناان    ر در برخاي نقاش  تأييد مخالفان حكومت نبود، حساسيت بيشاتر مراجاب ماذهبي باه تغييا     

نواميس جامعۀ اسلامي و شرايط زيست اجتمااعي و فرهنگاي آنهاا اعتراضاات شاديدي را       عنوان به

منازعاۀ سياساي    5431به سلسله رويدادهايي انجاميد كه پاس از خارداد    و ختيبرانگعليه حكومت 

 گفتماان  14رخادادي جادي   عناوان  باه اي كارد و   وارد مرحلاۀ تاازه   را آنميان حكومت و مخالفاان  

 .كرد سيتأسجنسيتي جديد 

 گفتمان جنسيت در آستانۀ انقلاب سفيد
مربوط به زنان در حوزۀ تفكار سانّتي كاه تاا پايش از انقالاب سافيد         مباحث اشاره شد، قبلا چنانچه 

يافت كه عباارت اسات از توجاه باه      يک ايدۀ كلي سامان مي حول ،رفت يمگفتمان غالب به شمار 

. انسااني  تيا هوجنسي بر  تيهوزن در مقابل مرد يا به بيان بهتر تقدم ( فيزيولوژي)بيعي ساختمان  
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هاي موجود ميان وضعيت  بيعي زن و مرد ارتباط مستقيمي باا تعياين حقاون و     معنا كه تفاوت بدين

تر از  هيچ منطقي را در اين خصوص قوي چراكهتكاليف هريک از آنها در خانواده و اجتماع دارد؛ 

 (.1: تا يبمصباح، )شناسد  ق  بيعت نميمنط

اماور، باا    وفتق رتقبنابر اين منطق، مرد داراي اندامي نيرومند، صلابت، شدت، استواري قدم در 

اركان و مزاجي نيرومند، قدرت تعقل و تفكر و احساسات متناسب با آن و مقابل زن داراي بنياادي  

و در  13ي متناساب باا آن شاناخته شاده؛    تفكار و ۀ شاديد  و عا فظريف، اركاني لطيف، احساسات 

يي باا يزۀ عوا اف و ظرافات و   واساط  بهنتيجه مرد به لحاظ تفكر، تعقل و قدرت جسماني برتر و زن 

 .شود يموالاتر معرفي 

ۀ ميل او به واسط بهكنندگي زن  يکتحريد بر تفاوت زن و مرد در تمايلات جنسي ا تأك

كرماني، )وي يل ميل جنسي شديد و مستمر دل بهرد ي مران شهوتپذيري و  يکتحرخودآرايي و 

دليل قا ب حكم حجاب  عنوان بها و در نتيجه نسبت دادن انحراف تبرج و برهنگي به زن (01: 5411

مؤلفۀ ديگري است كه سيماي زنانگي و ( 11تا، ص  زن، نگاه و سنجش در اسلام، بي)براي وي 

يد بر تأكشود كه  يماين تصوير زماني بيشتر  افيتشف .كشد يممردانگي در نظم سنتي را به تصوير 

ي مند بهرهدر اين سپهر معنايي . كند يمي ذهني و رواني زن و مرد فهرست فون را تكميل ها تفاوت

شده ۀ وظيفۀ خاص وي در  رح حكيمانۀ خلقت كمتر از مرد دانسته واسط بهاز قواي عقلاني  زن

و سرانجام مبتني بر همين تمايزات، فيزيولوژي زن براي زايش، ( 10: 5411نژاد و سبحاني،  زيبايي)

تر تلاش معاش، دفاع از  ينسنگشيردهي و پرورش كودك و فيزيولوژي مرد براي انجام كارهاي 

و ( حقون زن در اسلام باهنر، محمدجواد)شود  يمو عمارت مناسب تلقي  قضاوت كيان خانواده،

گيري، اجرا و داوري در امور اجتماع به عقل و درايت  يمتصمتني بر چنين تمايزي در قوۀ تفكر، مب

ي به سليقه و عا فۀ زنانه سپرده شده، مرد هويتي مستقل و دار بچهي و شوهرداري، دار خانهمردانه و 

 (.45، ص 3، ج الشيعه به نقل از وسائل)شود  يمتعريف  بردار فرمانفرمانروا و زن هويتي وابسته و 

نفوذ اقتدار  يذترين مرجب  يجد عنوان بهدر سرمايۀ كلامي روحانيون و علما  تنها نهساختاري  چنين

يد بازتولستيز نيز هاي سنت يستمدرناجتماعي، بلكه در سخن مراجب قدرت سياسي، يعني همان 

داري بود؛ يعني  انهداري و خ كمال دختر ايراني در ازدواج، بچه رضاشاهاز نظر  چنانچه .شد يم
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فشرد و آموزش و حضور اجتماعي وي در  همان چيزي كه ذهنيت سنتي جامعه ايران بر آن پا مي

 .(541-541: 5430پور،  انصاف)شد  يمراستاي بهبود انجام اين وظايف تلقي 

ي سنتي را در ترسيم خصوصيات و وظايف زنانه و ها مؤلفهكسروي با صراحتي بيشتر استمرار 

: كند يد ميتأكدهد و نشان مي رضاشاههاي مدرنيستي  ، در سپهر انديشۀ مردانه مقارن برنامهمردانه

حضور در . داري و تربيت كودك و نقش مرد عمارت و كسب درآمد است نقش  بيعي زن خانه»

مجلس و ارتش و سياست كار زنانه نيست؛ زيرا نيازمند رازداري، ملايمت، خونسردي و توانايي 

پذيري ذهني براي اين مشاغل مناسب  دليل ضعف جسماني و آسيب لا است كه زنان بهجسماني با

يدي كه بر تحول وضعيت زنان در جامعه وجود تأكرغم   ، بهدرواقب(. 50 :5411كسروي، )« نيستند

رو،  ينازا. هاي حكومت باشد داشت، اين تحول تا آنجا پذيرفتني بود كه در چهارچوب آرمان

همۀ قوانين اجتماعي براساا تفكر مدرن و سكولار تنظيم  كه ييجاآور نبود در  چندان شگفت

هاي  نمونه. هاي فقه سنّتي تنظيم شود شد، قوانين حوزۀ خانواده و زنان همچنان براساا نگرش مي

دد هاي زنان دربارۀ تع متعدد در مشروح مذاكرات مجلس در ارجاع به مخالفت شرع با خواسته

يرمسلمان و غزوجات، رضايت پدر يا پدربزر  براي ازدواج دختر و ممنوعيت ازدواج او با مرد 

داري و ممنوعيت خروج وي از خانه و مسافرت بدون اجازۀ  محدود كردن وظايف زن به خانه

سو و از سوي ديگر قائل شدن حق  لان و حضانت فرزند، آزادي صيغه و ازدواج  شوهرش از يک

 (.Paidar, 1995:11)ست مدعاحقون مسلم مردانه شواهدي بر اين  عنوان بهمرد  موقت براي

ارزي مضاامين در كتااب زن و انتخاباات و اظهاارات متعادد مقاماات        يي كاه هام  جا، هرحال به

پهلاوي در   محمدرضاا  ،كارد  يما  ديا بازتولي معنايي گفتمان سانتي را  ها شبكهبه زن،  مملكتي راجب

ي باه زناان در كتااب    رأدربارۀ موضاوع اعطااي حاق     زيافتخارآملحني  قدرت سياسي ايران با رأا

براي از ميان بردن ايان ظلام و تبعاي  بازر  اجتمااعي باود كاه آن        »: كند يماظهار  انقلاب سفيد

به آنان امكان داديام كاه مانناد زناان كشاورهاي مترقاي در شائون         پس ازآنقانون را ملغي كرده و 

، درهااي دانشاگاه باه روي زناان ايراناي      5453در ساال  . «مختلف اداري و اجتماعي به كار پردازند

با ... هاي علمي دوشادوش پسران پيشرفت كردنددر نتيجه، دختران ايراني در همۀ رشته. گشوده شد

تاوان دريافات كاه    ني در تمامي شئون مادي و معنوي كشور، بهتر ميتوجه به نقش بزر  زنان ايرا
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ادامۀ منب قانوني شركت  بقۀ زنان ايران در تعياين سرنوشات خاود و شاركت در تعياين سرنوشات       

ظالماناه، بلكاه    تنهاا  ناه تاا چاه انادازه     كشور از راه حق انتخاب كردن و انتخااب شادن در پارلماان   

كانم كاه باا فرمااني كاه در      من احساا ماي . با مصالح ملي بود ي و مخالف با عقل سليم ورمنطقيغ

قاا ب ملاي    دييتأبه  اتكابراساا روح و مفهوم اصول انقلاب ششم بهمن و با  5431 اسفندماههشتم 

از اين اصول، دربارۀ اعلام حقون مساوي بانوان ايران با مردان كشور در امر انتخابات صادر كاردم،  

 .(1همان، ) دادمرا كه در برابر ملت ايران به عهده داشتم انجام ترين وظايفي  يكي از بزر 

ي ايران با حقون مساوي باا ماردان   ها زنمطمئن هستم اكنون كه ... »: در همان روز اعلام كردم

اناد باا   اي هستند كه محاروم باوده  اند، چون نمايندۀ  بقهخودشان را آمادۀ ادارۀ امور مملكت كرده

هاي اجتماعي خواهند شد و كار را جدي خواهند گرفت و ايان دو برابار    يتشون بيشتري وارد فعال

. ي اثاارات خاود را در تمااامي شاائون مملكات نشااان خواهااد داد  زود بااهشادن افااراد فعااال مملكات   

روز زنان در فعاليات عظايم اجتمااعي و اقتصاادي كشاور ماا و در تجدياد بنااي          ترتيب، روزبه بدين

ي، چاه از لحااظ كمّيات و چاه از حياث كيفيات برعهاده        ثرترماؤ تار و   اجتماع ايران سهم حسااا 

هماان،  ) استناپذير هر اجتماع پيشرفته و مترقي امروز  و اين امري است كه لازمۀ اجتناب گيرند مي

اي را كه درمورد زنان ايراني بر عهده داشت، با آزاد كاردن آناان از قياد     انقلاب ما وظيفه «...( 501

ن هرگونه فعاليت و پيشرفت به ايشاان در هماۀ شائون ماادي و معناوي      زنجيرهاي كهن و دادن امكا

بايد خويش را شايستۀ ايان آزادي و شايساتۀ    خود آنها هستند كه  پس نيازا. اجتماع ايران انجام داد

ساان كاه درخاور گذشاتۀ      سنن ديرينۀ تمدن اصيل و انساني ايران نشان دهند و تاريخ آينده را بادان 

ي انجاام خواهناد   خاوب  باه من ايمان دارم كه زنان ايران اين رسالت خويش را . ريزي كنند ماست پي

 (.550همان، ) داد

داشاتن جنباۀ     تواناد باا نگااه    باه نظار مان زن ايراناي ماي     . من به آيندۀ زنان ايران ايماان دارم ... »

نسوانيت، خويشتن را به آن مقام برساند كاه در ساربلندي و پيشارفت جامعاۀ مترقاي اياران كناوني        

 (551-555همان،) «مايۀ سرافرازي و افتخار اوست جا همههايي باشد كه  مصدر خدمات و مسئوليت

قاانون   50براسااا ماادۀ   »: شود ي بيان ميروشن بهاين مفهوم  آزادي زنانكتاب  يا در جايي ديگر از

اي و محكاومين   انتخابات قبلي، زنان در رديف مجانين و ورشكستگان به تقصاير و متكاديان حرفاه   

دايت خواستيم ايران را باه شااهراه ترقاي ها     ما كه مي... دادگستري، از حقون سياسي محروم بودند 
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توانساتيم دختاران و خاواهران و همساران و ماادران خاود را در شامار مجاانين و          كنيم، چگونه مي

 .«مجرمين تلقي كنيم؟

ترين  توسعه، پيشرفت و ترقي به سيماي مهم مفهوم شود، در اين دست متون ملاحظه مي چنانچه

ن واقعاي مشارو ه و   كاه خاود مارز مياان  رفادارا      شود يمدال معنابخش كيستي زن ايراني پديدار 

زناان ياا باه    ، بيا ترت نيا ا باه و  شناساد  يباازم و دشمنان آن  دروغين حقون واقعي مردم را از مدعيان

كند كاه   ۀ نيروي كار و مولدي تعريف ميمثاب بهگراي وي نيمي از جمعيت كشور را  عبارت كمّيت

. اسي بر عهاده دارناد  هم نماد كشوري مترقي و پيشرفته و آزادند و هم در تحقق اين مهم سهمي اس

 .ي، دو مضمون در اين سپهر معنايي نقش محوري دارد وركل به

همۀ . اي مترقي است هدف اصلي شاه از برپايي انقلاب سفيد تحقق دمكراسي واقعي و جامعه -

 .اقدامات شاه مبتني بر منافب ملي و تمدن اصيل ايراني است

در كلياۀ شائون سياساي و اداري و     باياد  دهناد كاه    كشور را تشكيل مي تيجمع اززنان نيمي  -

 .اقتصادي شركت كنند و در تجديد بناي جامعۀ مترقي ايران رسالت خود را انجام دهند

بندي جنسيت حول دال كانوني ترقي و تمادن بازر  و تلقاي مشاابهي از زن و      ، مفصلدرواقب

اي خلاق   ماردم ساوژۀ جنسايت زدوده    شكل يبالب تودۀ مثابۀ كارگزاران پيشرفت كشور در ق  بهمرد 

. يابد هرم قدرت جامعه مي رأاكند كه آزادي خود را در ا اعت و همنوايي با حكم پادشاه در  مي

 سيتأسا ي باه زناان شاد، ناه     رأ، آنچه موجب اصلاح قانون انتخابات و اعطااي حاق   گريد عبارت به

ي شاعور انتقاادي زناان در جرياان مباارزه باراي       معناي جديدي از زن مبتني بر ارتقاي سطح عماوم 

كسب آن، يا تغيير ذهنيت فرهنگي جامعه يا حتي خود شاه نسبت به زن، بلكه تصميمي استراتژيک 

باود كاه زن را در پيوناد باا      5440هااي پايااني دهاۀ     در شرايط سياسي، اقتصاادي و اجتمااعي ساال   

 .كرد نمادسازي ميهاي ترقي و پيشرفت، دمكراسي، آزادي و برابري  دال

هااي معناايي جنسايت     وقفۀ مضامين اصلي گفتار شاه در باب تعيين محدوده گذشته از تكرار بي

ويژه خواهر و همسر وي، اشرف پهلاوي و فارح ديباا،     توسط مقامات حكومتي، ديگر درباريان و به

نان در اين خصاوص  كه از اين به بعد خود را متولي دفاع از حقون زنان دانسته و در قالب سازمان ز

هااي ليبارال فمينيسام     دادند، گروه ديگاري از زناان كاه متاأثر از آماوزه      اقدامات متعددي انجام مي
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تر از آزادي و برابريِ مطرح در منظومۀ كلامي شااه داشاتند و باراي تسااوي حقاون       برداشتي وسيب

صاادي و اجتمااعي   زنان و مردان و ايجاد اصلاحات از بالا و مشااركت كامال زناان در زنادگي اقت    

كردند، دفاع از حقون زن و تالاش باراي رفاب ناابرابري و تبعاي  علياه وي، باراي هايچ          تلاش مي

جريان يا گروه سياسي و مذهبي ديگري موضوعيت نداشت؛ حتاي خاود حكومات نياز تماايلي باه       

ن فقاط گاروه انادكي از زناا    . داد گسترش قلمرو اين آزادي و برابري به حيطاۀ خاانواده نشاان نماي    

هام در چهاارچوب تأيياد كامال نظاام       كردۀ وابسته به  بقات بالاي اجتمااع بودناد كاه آن     تحصيل

نگريستند؛ با اين تفااوت   سياسي حاكم به مسئلۀ نابرابري حقوقي زن و مرد در خانواده و اجتماع مي

 نۀ مدرنيتهتر بوده و خواهان تعميق نگرش برابرخواها هاي انتقادي آنها راديكال كه مطالبات و تلاش

رغام   دليال هماين امار باه     باه . به تمامي سطوح، از جمله در زمينۀ روابط زن و مرد در خانواده بودناد 

هاي حكومت در مواردي هرچند محادود در مقابال گفتاار رسامي حااكم       سويي كامل با برنامه هم

 . گرفتند قرار مي

اين افراد بتوان از مهرانگيز منوچهريان، نمايندۀ انتصابي شاه در مجلس سنا و  رأاشايد در 

هايي انتقادي  دان، نام برد كه اقدامات وي در نگارش كتاب رئيس و سخنگوي اتحاديۀ زنان حقون

به تبعي  عليه زنان در قوانين اساسي، مدني و جزايي ايران، ارائۀ  رحي راديكال درخصوص 

هاي محدودي محسوب  قانون گذرنامه از جمله مقاومت 53ده، اعتراض به بند حمايت از خانوا

با اين همه بازتوليد و تقويت معاني كانوني . كه در برابر گفتار رسمي حاكم صورت گرفت شد يم

در »: سدينو يمدر نامۀ وي خطاب به شاه مشاهده كرد؛ جايي كه  توان يمبرنامۀ انقلاب سفيد را 

رداد جاري نيز كه تضاد لايحۀ گذرنامه را با موازين انقلاب سفيد و اعلاميۀ جلسۀ علني هشتم خ

جهاني حقون بشر و احكام مسلم دين مبين اسلام درمورد اينكه اداي واجبات ديني زن محتاج 

كردم؛ ناسزاگويي مقام سياست در حضور همكاران و هيئت دولت و  اجازۀ شوهر نيست بيان مي

آن در آينده براي خدمتگزار بسي دشوار  رينظار به حدي رسيد كه تحمل مطبوعات و افراد تماشاگ

است و سكوت كامل و تحمل تا اين حد نيز در قبال فرمان همايون شهرياري و استظهار كامل به 

چنين (. 5411به نقل از خراساني و اردلان، )« ...بوده است امهريآرعنايات و توجهات شاهنشاه 

هاي برابري  سلطنت ديكتاتوري، رعايت حدود آن در  رح آرمان و پذيرش دييتأموضعي كه 
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قدرت سياسي را دانسته و حتي ورود به ساخت  خواهانه و دفاع از حقون زنان را بر خود فرض مي

 .كردند در دل حكومت جذب و هضم شد اي براي دنبال كردن اهداف خود تلقي مي وسيله

هاي  هاي تشكر به شاه، بيانيه هاي زنان و ارسال نامه ، گذشته از قدرداني برخي جمعيتهرحال به

هاي منفي حزب تودۀ ايران كه هريک به ناام   آميز جبهۀ ملي دوم، نهضت آزادي و ارزيابي اعتراض

تاخات و باا برجساته كاردن      به عمارت پرافتخاار شااه ماي   ... قانون، دموكراسي، آزادي و برابري و 

و وانمايي زنانگي مورد نظر شااه در  ... ي، فقر، فساد و زيگر ونقانهايي چون استبداد، وابستگي،  دال

 . شكست ي را در هم مينمادسازهاي مذكور در گفتار و نوشتار خود، بنياد اين  پيوند با دال

تارين   ۀ جايگااه خاود در جامعاۀ ديناداران مهام     واسط بهآن نهاد مرجعيت  رأاروحانيت و در  

گروهي بود كه در كلام خود، زن برساخته شده در گفتمان پهلاوي را از معنااي كاارگزار ترقاي و     

 فارو پيشرفت تهي ساخت و از فراز آزادي و برابري دمكراتيک به سمبل فساد و فحشاي حكومات  

اي در حياات سياساي خاود آغااز كارد كاه        پيش رفت كه دور تازه جا بداندر اين كار تا . انداخت

 .سرانجام آن نه لغو قانوني خاص، بلكه واژگوني سلسلۀ پهلوي بود

خصوص تقبيح تصميم حكومت مبني بر اعطااي  در( ره)خميني ... ي از سخنان آيت اا پارهكر ذ

 .كناد  يمزماني تسهيل  قطبم آن دري به زنان كشف ديگر ساختارهاي سازندۀ سوژۀ زنانه را رأحق 

ي ايالتي ها انجمنوقت، در اعتراض به لايحۀ  ريوز نخستاعلم، ... در تلگرافي خطاب به اسدا ايشان

هااي اياالتي و ولايتاي و شاهرداري     هاا باه مجلساين و انجمان    ورود زن... »: ولايتي اظهار داشاتند  و

فتواسات و باراي ديگاران حاق      مخالف شرع اسلام و تشخي  آن، محول به علماي اعلام و مراجب

 صحيفۀ اماام، ) «...دهندفقهاي اسلام و مراجب مسلمين به حرمت آن فتوا داده و مي و ؛دخالت نيست

 (.10ص ، 5جلد 

شاود كاه ماتن فاون جنسايت را در حاشايۀ دو ايادۀ مركازي، يعناي           ي، ملاحظاه ماي   اوركل  به

رت بر اجراي صحيح احكام اسلام بازشناسي كانون قدرت نهاد روحانيت و مرجعيت مذهبي در نظا

 .دهد يمدر جامعه و تذكر موقعيت قانوني و اجتماعي برتر اين كانون قدرت به حكومت جاي 

در بيانااتي  : ي زنان مشهودتر استرأهاي ديگر بيانات امام اين ثانويه بودن موضوع حق  در فراز

در جماب   5431ناوروز   مساجد اعظام قام باه مناسابت فارا رسايدن عياد         در 5435اسفند  11كه در 
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بدانياد در جرياان   ! اى مسالمانان عاالم  : روحانيون،  لاب و اهالى قم اياراد شاد چناين آماده اسات     

تصويبِ نامه علت مخالفت علماى اسلام نبود، اين قضيه ناچيزتر از آن بود كه آن قيام عمومى را به 

 كياد خواهاد باا    تگاه جباار ماى  مسئله اين بود كه علما و روحانيون ديدند كه دسا . همراه داشته باشد

در جااي  (. 505، ص 5 صاحيفۀ اماام، ج   )برگرداناد  شيطانى اسلام را قلب كند و اوضاع را به عقب 

اين تسااوى حقاون زن و مارد و ملحقاات آن از نظار      »: نديفرما يمديگري از همين سخنراني ايشان 

باا زور و سارنيزه، باا فشاار و باا آتاش        ذلاک  مب. بيست ميليون نفوا ايرانى مردود و محكوم است

اگر اين فشارها از ناحيۀ انگليس يا امريكاست به ما . خواهند آن را بر ملت ما تحميل كنند گلوله مى

ي است باز هم به ما بگويند تاا فكار   الملل نيباگر الزامات . بگويند تا ما خودمان با آنها برخورد كنيم

باه علمااى خاود    . دارند و به دين و آيين خود حساا و پايبندناد ملت اسلام نيز بي... . ديگرى بكنيم

و مسلما  در برابار خيانات باه اسالام و قارآن سااكت        اند ستادهيا؛ پشت سر علماى اسلام مندند علاقه

خواهناد بار سار اسالام بياورناد و       دهند كه جباران و ساتمكاران هرچاه ماى    نشينند و اجازه نمى نمى

در متن فون، خواست و نظر بيست ميليون . «كنند آن دراز شود قطب مىهايى را كه به حريم قر دست

نفوا ايراني در قبال خواست و ارادۀ انگلايس و امريكاا تقاابلي اسات كاه جهات برجساته كاردن         

يي ميلياوني ماردم در پشات سار روحانيات تحات       آرا صفاستبداد و نق  اصول دموكراسي و نيز 

مهرۀ آنهاا در كشاور برجساته     عنوان بهشاه  احتمالا و انگليس و يعني امريكا  در مقابل آنها، ماعنوان 

 .شود يم

، در شهر قام  5431ارديبهشت  50بياناتي كه در جمب اعضاى انجمن اسلامى دانشگاه تهران در 

تهران اياراد شاد،    به مناسبت فرارسيدن ماه محرم در جمب دانشجويان عضو انجمن اسلامى دانشگاه

ماا  . ضوع حاق رأى دادن زناان و غياره در درجاۀ آخار اهميات قارار دارد       مو». اي ديگر است نمونه

 (.111، ص 5 صحيفۀ امام، ج ) «خواهيم مشرو يت را حفظ كنيم مى

پس از اعلام رسمي لغو لايحۀ مذكور، ايشان در پيامي به مردم ايران باه مناسابت لغاو لايحاه از     

ۀ قم به همين مناسابت در بخشاي از   آنها تشكر كرده و در همان روز ضمن آغاز دروا حوزۀ علمي

شاما ببينياد بيسات و    » :دارند كه به زنان اظهار مي سخنراني خود خطاب به  لاب و ديگر علما راجب

 وارد راهاا  اياد؟ زن چند سال از اين كشف حجاب مفتضح گذشته است، حسااب كنياد چاه كارده    

محدود است، علماا   فعلا . اي كه وارد شدند، آن اداره فلج شدكرديد در ادارات، ببينيد در هر اداره
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زناد،  زن اگر وارد دستگاهي شد، اوضاع را به هام ماي  . ها نفرستيد گويند توسعه ندهيد، به استانمي

كنيد دارناد باه آسامان    كساني كه شما از آن تقليد مي! كنند؟ نيتأمها تان را زنخواهيد استقلالمي

ها نصيحت است چه فايده آنهاا كاه   ها دردهايي است، ايناين... رويد؟ها ور ميپرند، شما با زنمي

ايان ساخن در جمعاي خاودي باا لحناي       . (551ص  ،5ج  :5411 صحيفۀ اماام، )« بايد بشنوند نيستند

ي به زنان و واردكردن آنها باه مجلساين   رأتر اهداف حكومت از اعطاي حق  دوستانه و سبكي ساده

برده و با ذكار نتاايج اقادام حكومات در كشاف حجااب زناان و وارد         سؤالزير و ديگر ادارات را 

كند كه جز نماايش عرياان جسام زن و اعماال      كردن برخي از آنها به ادارات، فضايي را ترسيم مي

در نحو،  خورد و بدين در سركوب مخالفانش چيزي در آن به چشم نمي زيست نيدحكومتي مستبد و 

اي فعاال كاه    ، اماا ناه چاون ساوژه    ديا آ يما اندكي از حاشيه به ميانۀ متن  پرتو چنين گفتارهايي زن،

جسمانيتي منفعال كاه ماورد     صورت بهآگاهانه در تكاپوي تجديد بناي حيات خويشتن است، بلكه 

 .حكومت فاسد قرار گرفته است تيسوءن

د ۀ انقالاب سافي  گانا  شاش پاس از آغااز اجاراي اصاول      ،5435اسفندماه  11خميني در ... اآيت

گارفتن اعتاراض علمااي اسالام، در پياامي باه ملات مسالمان اياران از          توسط شخ  شااه و نادياده  

ي نصيحت حكومت را تهديد باه انقالاب از پاايين كارده و اظهاار      جا بهحكومت قطب اميد كرده و 

 :دارند كه مي

اوز دستگاه حاكمۀ ايران به احكام مقدسۀ اسلام تجاوز كرد و به احكام مسلمۀ قرآن قصاد تجا  »

هااي خالاف شارع و     ناماه  بيتصاو  بادستگاه جابره  و ؛نواميس مسلمين در شرف هتک است. دارد

 .هاي عفيف را ننگين و ملت ايران را سرافكنده كند خواهد زن قانون اساسي مي

دستگاه جابره در نظار دارد تسااوي حقاون زن و مارد را تصاويب و اجارا كناد؛ يعناي احكاام          

را به نظام اجباري ببارد و   ساله هجدهضروري اسلام و قرآن كريم را زير پا بگذارد، يعني دخترهاي 

 .ها بكشد، يعني با زور سرنيزه دخترهاي جوان عفيف مسلمانان را به مراكز فحشا ببرد به سربازخانه

ها قصاد   هاي ناپاك اجانب با دست اين قبيل دولت دست. هدف اجانب قرآن و روحانيت است

ماا باياد باه نفاب يهاود، آمريكاا، و فلساطين        . و روحانيت را پايمال كند دارد قرآن را از ميان بردارد

 .هتک شويم، به زندان برويم، معدوم گرديم، فداي اغراض شوم اجانب شويم
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اين سد بايد باه دسات   . دانند ت را براي اجراي مقاصد خود مضر و مانب ميآنها اسلام و روحاني

قارآن و روحانيات   . شكستن اين سد است رجيمموجوديت دستگاه . هاي مستبد شكسته شود دولت

كانم، تاا مسالمين را از     مان ايان عياد را باراي جامعاۀ مسالمين عازا اعالام ماي         . بايد سركوب شود

 .قرآن در پيش است آگاه كنمخطرهايي كه براي قرآن و مملكت 

من به خداي تعالي، از انقلاب سياه و انقالاب از پاايين   . كنممن به دستگاه جابره اعلام خطر مي

 .«...نگران هستم 

هااي غيارت    متن با در پي هم آوردن قرآن و نواميس مسلمين، يعني آنچاه باياد در پاس دياوار    

حكومات، در تاوهين باه مقدساات اسالام را در      شرمي و جسارت  مردانه پنهان بماند، حد اعلاي بي

ي رشارع يغيي خاود، ماهيات غيرقاانوني و    چندصادا ذهنيت مخا ب خود ترسيم كرده و با ساختار 

كند و از  ريق واسازي عناصر معنابخش گفتمان سياسي حكومات باا   اقدام حكومت را برجسته مي

نماد و كارگزار پيشارفت   عنوان بهگرايانۀ جسماني به آن، معناي جديد زن  نسبت دادن نگرش تقليل

كند كاه هماۀ هادف حكومات از اعطااي       كند و اين نتيجه را القا مي و ترقي را از درون متلاشي مي

حق انتخاب شدن و انتخاب كردن به زنان فراهم ساختن شارايطي باراي دسترساي بيشاتر مردهاا در      

اي حكوماات بااراي تحقااق ، ادعاابيااترت نيااا بااه و ؛ادارات دولتااي و مجلسااين بااه جساام زنااان اساات

دموكراسي واقعي با مشاركت همۀ زنان و مردان ايران براي پيشرفت و ترقي كشور تو ئاۀ ديگاري   

باه بياان   . شاود  معرفي ماي  شكن قانونزدن به اسلام و مسلمين از سوي حكومتي مستبد و  براي ضربه

گيرد كاه افشااگر نظام     مي اهميت خود، بلكه از اين حيث مورد توجه قرار  ۀواسط بهبهتر، زنانگي نه 

تاوان معااني كاانوني متاون فاون را در پيوناد باا         ي، مي وركل به. شود گفتماني پهلوي محسوب مي

 :معاني محوري هريک از آنها چنين استخراج كرد

آن مرجعيت بناا باه حكام شارع و قاانون اساساي، حاق انحصااري          رأانهاد روحانيت و در  -

ي و تشاخي  حكام شارعي مساائل جدياد در جامعاه را در       نظارت بر اجراي صحيح احكام اسلام

مشروعيت تصميمات خاود تأيياد ايشاان را جلاب      نيتأماختيار دارد و حكومت موظف است براي 

 .كند

خواست مرجعيت و روحانيت، همان خواستۀ ماردم، يعناي اجاراي صاحيح احكاام اسالامي        -

 .بوده و مردم همواره حامي و پشتيبان نهاد روحانيت هستند
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ي به زنان، برخلاف شرع و رأاقدام حكومت براي اعلام تساوي ميان زن و مرد و اعطاي حق  -

 .قانون اساسي بوده و دشمني با اسلام و قرآن و متوليان بر حقش، يعني روحانيت است

هدف اصلي حكومت از وارد كردن زنان و دختران به ادارات و مراكز دولتي سوءاساتفاده از   -

سرافكنده كردن جامعۀ مسلمين و دشمني باا قارآن و   اد و فحشا و در نتيجه، جسم زن و گسترش فس

 .روحانيت به نفب استبداد داخلي و استعمار خارجي است

 تنهاا  نههاي  بيعي  دليل ويژگي كشد كه به بنابراين، گفتار اليت مذهبي، جنسيتي را به تصوير مي

در معرض سوءاستفاده و انقياد حكومت مستبد و ضد ماذهبي قارار داشاته، بلكاه همچناين       شدت به

شاود و   هاي سنتي جولانگاه شهوت مردانه و فساد جامعه معرفي مي تنانگي زن در پرتو همان آموزه

غيرت و قدرت مردانه جهت دفاع و مراقبت از باروز و ظهاور ايان جسامانيت در عرصاۀ عماومي،       

 .شود و پاسداري از اسلام و متوليان اصلي آن فراخوانده مي حراست منظور به

ترين نمايندۀ دو جريان رقيب، يعناي   هاي معنايي متون فون كه هريک را شاخ  مقايسۀ اپيزود

هاي  رغم برخي تلاش ي حكايت از آن دارد كه بهخوب به، اند  كرده فيتألحكومت و نهاد روحانيت 

گااه باه ناام     باود كاه  ن سوژۀ خاموش يا مفعول قادرت مرداناه   زنان در ابتداي دهۀ چهل شمسي، ز

كناد،   هاايي محادودبودن وي را معاين ماي     مدرنيتۀ غربي و گاه به نام سنت اسالامي بايادها و نباياد   

منازعاات   روداريا گبه هماين ترتياب، در   . در تعيين اين قلمرو داشته باشد مؤثرآنكه خود سهمي  بي

هااي ديگاري    ن مجادلۀ اليت سياسي و مذهبي و در پيوند با دالسياسي به متن آورده شد و در كانو

ي زيسات  اسالام  اساتعمار و  ،اساتبداد  ي يا فساد،و ترق شرفتيو پارتجاع  نفي ،دمكراسي چون آزادي،

اي ممتااز باراي تغييار فرهنا  پدرساالار داشاته        دغدغه آنكه يب، هر دو جريان درواقب. شد يممعنا 

مرداناه  / تاريخي خود، وادار به سخن گفتن درباارۀ سااختار هويات زناناه    باشند، بنا به اجبار شرايط 

  .كردن عمارت گفتماني دگر خود يافتند شدند و چگونه بودن زن را موضوعي براي ويران

، اگر شاه آزادي و برابري حقوقي و اجتماعي زن را در كناار ديگار مفااد برناماۀ     گريد عبارت به

اي براي بسيج زنان در حمايت از خاود در برابار مخالفاان     وسيلهاصلاحات آمرانه و فرمايشي خود، 

ي رأاش قرار داد، اپوزسيون مذهبي نيز از همين سنگر بر وي تاخت و اعطاي حاق   سياسي و مذهبي

به زنان را با مسائلي چون فقار و فسااد اقتصاادي، اختناان و اساتبداد سياساي، وابساتگي خاارجي و         
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و ماردان مسالمان را باه نفاب دفااع از       بيگانگان پيوند زده و در پرتو اين شبكۀ معنايي زناان  تيسوءن

ي بعاد  هاا  ساال ي كلامي آنها در ها منظومهي در خوب بهاين امر  .اسلام بر ضد گفتمان شاه بسيج كرد

 .دينما يمر  

حقاون   ماهيت استراتژيک پاساخ شااه باه خواسات فعاالان زن، مبناي بار برخاورداري زناان از         

هااي بعادي حكومات، در پاذيرش      شود كه مقاومت تر مي شهروندي برابر با مردان، هنگامي روشن

دان اياران در نظار    برخي اصلاحات پيشنهادي در قوانين مدني و جزايي توسط اتحاديۀ زنان حقاون 

وز زن روز، ناور )زناان   رح مهرانگيز منوچهريان، براي اصلاح قوانين مدني مارتبط باا   . گرفته شود

مورد استقبال اولين مجلس به اصطلاح انقلابي قارار نگرفات، بلكاه باه      تنها نه 5434در سال ( 5431

احمادي خراسااني و اردلان،   )تبعيد محترمانۀ اين سناتور انتصابي براي ساه مااه باه تفارش انجامياد      

5411 :111 .) 

ي منوچهريان، با عناوان  كارتر از  رح پيشنهاد محافظه مراتب به، قانوني ساله پنجپس از سكوتي 

حمايت از خانواده مبتني بر  رح پيشنهادي سازمان زنان ايران به رياست اشرف پهلوي باه تصاويب   

گياري درباارۀ سرنوشات زنادگي زن را از مارد       مجلس رسيد كه به قاول منوچهرياان حاق تصاميم    

ن باه ساازماني   هااي زناا   تباديل شاوراي عاالي جمعيات      11.خانواده گرفته و به دادگاهي مرداناه داد 

هاي  هاي متعدد براي اجراي برنامه كراسي پيچيدۀ شعبهو، با بور(543: 5413سانساريان، )غيرسياسي 

و ساپس تباديل    مهدكودكرفاه خانواده، تسهيلات آموزشي، مراقبت بهداشتي، مشاورۀ حقوقي و 

ي حزبا  تک حزب رستاخيز و جايگزيني نظام سيتأسدر پي  10به سازماني سياسي 5413آن در سال 

 53آن گذشاته، تصاويب ماادۀ     از. كناد  ، ماهيت وابستگي اين سازمان ر ا عياان ماي  5414در اسفند 

قانون گذرنامه و مشروط كردن خروج زن از كشور به اجازۀ رسمي شوهر با استناد به احكام شارع،  

بار  دليال دوگاانگي نظام سانتي و مادرن حااكم        نمونۀ ديگري از همان موقعيت برزخي است كه به

 (. 5411فالاچي، )شد  مي ديبازتولگفتمان رسمي 

... »: مصاحب در نطق پيش از دستور خود در مجلس سنا در اعتراض به اين امر گفات  زيمهرانگ

ي مباين باا  كل بهصورتي كه  كه قانون گذرنامه به شود يمانتظار مشاهده  برخلافدر كمال تعجب و 

حقون بشر است براي شور دوم باه جلساۀ علناي تقاديم     منشور انقلاب سفيد و آزادي زن و اعلاميۀ 

ۀ افزايش نسابي ساطح تحصايلات و    واسط بهرغم همۀ تغييراتي كه   از همه بارزتر، به و 11«.شده است
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محمدرضا شااه در پاساخ باه     11در دهۀ چهل و پنجاه شمسي صورت گرفته بود، ژهيو بهاشتغال زنان 

هاا فقاط از نظار     كند، زن داند و اظهار مي ريبندگي او مياوريانا فالاچي، خوبي زن را در زيبايي و ف

ها يک ميكل آنژ، با  يا حتي ياک   آورد كه زن قانوني با مردها برابرند، نه از نظر توانايي و مثال مي

و رهباران جبهاۀ    11سان با صاراحت، تلقاي روحانيات    بدين(. همان)اند  سرآشپز در ميان خود نداشته

بنابراين، جاي شاگفتي نباود كاه در آساتانۀ شادت      . كند مي دييتأان را از نيت خود دربارۀ زن 40ملي

گرفتن مبارزات انقلابي عليه حكومت، دولت شريف امامي كه وجهۀ مذهبي بيشتري داشات باراي   

: 5413سانسااريان،  )آرام كردن مخالفان مذهبي پست وزارت زنان در امور دولات را حاذف كارد    

ترتياب، بساياري از زناان     بدين و ؛ده به پانزده سال كاهش دادو سن ازدواج دختران را از هج( 515

را متوجه ساخت كه حكومت مدعي برابري زنان با مردان هر موقب مصالحت سياساي    كرده ليتحص

 .پوشد هايشان چشم مي ي از آنها و خواستهراحت بهاقتضا كند 

داري سنت اسلامي در ميان اكثريات ماردم اياران     از سوي ديگر، نهاد روحانيت كه هم به ريشه

آگاه بود و هم به نفوذ كلام خود در ميان آنهاا، در پاي باالا گارفتن اعتراضاات عماومي، سياسات        

در ساخنراني  مماشات با حكومت را كنار گذاشته و اعتاراض باه  ارح اصالاح قاانون انتخاباات را       

 :5411صاحيفۀ اماام،   )د در مدرسه فيضيه به نقطۀ كانون مبارزه تبديل كر 5431خرداد  54 ايشان در

خميناي در هنگاام اقامات در     الله تيا آاي اسات كاه    شاهد ديگر اين مدعا مصاحبه. (441 ص ،1ج 

به شجاعت، دليري و سهم عمدۀ زنان در مبارزه بر ضد رژيم شااه اشااره    صراحت بهپاريس  ي آن 

 45.كند مي دييتأبرابر آنها را در حكومت پس از انقلاب كرده و حق 

هاي اپوزيسايون   خميني نقطۀ عطفي بود در حيات گروه الله تيآ 5431 خرداد 54سخنراني روز 

ي محمدرضاا شااه كاه رژيام     هاا  يساتمگر و نمودي از حركتي قا عانه و واكنشي شاديد در برابار   

نجااتي،  )كارد  شاهنشاهي را تكان داد و شمارش معكوا سقوط حكومت را از هماان روز شاروع   

خميناي و   الله تيا آو در پي آن دساتگيري   5431خرداد  51قيام  بار خشونتسركوب (. 144: 5414

اصالاح   دار كاردن احساساات ماذهبي ماردم و قطاب امياد از       رهبران جبهۀ ملي، عالاوه بار جريحاه   

هاي علناي و عماومي منجار شاد      حكومت، به از بين رفتن امكانات قانوني و سرخوردگي از فعاليت

كرد و ايان بااور را قاوت      هاي پيشين را ناممكن مي خود، ادامۀ مبارزه با رژيم شاه به شيوه نوبه بهكه 
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است به سر رسيده  قانون اساسي در ايران ارچوبهچآميز و در  كه دوران مبارزۀ مسالمت ديبخش يم

ي نظرهاا  نقطاه هااي مخاالف رژيام باا      ، افراد و گاروه 5431سان از نيمۀ دوم سال  بدين (.11همان، )

سارنگوني   منظاور  باه مختلف و حتي بدون توافق با يكديگر به نتيجۀ واحدي در مبارزه بر ضد رژيم 

روحاانيون   كناار ايان تصاميم بازر  مخالفاان، پيادايش نسال جديادي از         در 41.آن رسيده بودناد 

كه گفتار و كردار اجتماعي و سياسي خود را نه براسااا فقاه سانتي كاه     ( 511: 5410بروجردي، )

 43راديكاال  و 44دادند و همچنين، روي آوردن روشنفكران مذهبي ليبرال مبتني بر فقه پويا سامان مي

يااک  بااز تعرياف اسالام از ياک گفتماان متااافيزيكي باه معناشناساي مشخصاا  سياساي و تولياد           باه 

تارين نماود آگااهي     توساط آنهاا شاايد مهام    ( 11: 5415دباشاي، )دنيوي ايدئولوژي پرورندۀ مدينۀ 

كردۀ مسلماني بود كه از استبداد، اختنان، فساد و وابستگي حكاومتي غيرديناي    جمعي نسل تحصيل

 . به تن  آمده بود

در گفتاار خاود   معناا و هويات زناناه را     سيتأسا علامه  با بايي از جملاه پيشاگاماني باود كاه     

وي  تقدم هويت انساني بر هويت جنسيتي افراد را امري برخاسته از تعقل و عقلانيات  . منعكس كرد

ورزيد كه خداوناد بايش و پايش از     كريم بر اين نكته تأكيد مي شمرد و با ذكر آياتي از قرآن برمي

د هايي كه مبتني بر جنسيت افرا و هويتعنوان انسان مخا ب خود قرار داده است  هر چيز افراد را به

 41كاريم  وي با ذكر آياتي از قرآن(. 10-11: 5411 با بايي، )شوند   هستند، اموري فرعي تلقي مي

گيرد كه شرع اسلام زن را نيز مانند مرد جزء كامال جامعاۀ انسااني قارار داده و هار دو را       نتيجه مي

چنانچاه در  . و براي زن نيز آزادي اراده و عمل تشاريح فرماود   ور متساوي جزء مدرك شناخته  به

پاردازان ديگاري براسااا      پس از ايشاان، انديشاه  (. 500همان، )مرد همين حق را جعل كرده است 

و ساير نقااط جهاان    چنين مدل مطالعاتي امكان آن را يافتند تا به نقد وضعيت موجود زنان در ايران

كشف سااختار   فا مه، فا مه استبپردازند كه از آن جمله بخشي از سخن دكتر شريعتي در كتاب 

 .رساند سازندۀ چنين زني را ياري مي

، گزارشي است تاريخي مبتني بر اسناد كهن اهل تسنن جهات ترسايم چهارۀ    درواقباين كتاب 

هاا و   و روشنفكر عصر خود را از وراي روضاه  كرده ليتحصمظلوم و معترض فا مه، تا زن مسلمان 

هاي كهنه و تكراري رايج دربارۀ فا ماه متوجاه عظمات و بزرگاي شخصايت زناي كناد كاه          مرثيه

پارواز عظمات    راز و هام  هاي عميق و شگفت انساني پيامبر بوده و همسر و هم ۀ آموزشپرورد دست



541 

 

 

 

ي 
لام

س
ب ا

لا
انق

تا 
د 

في
س

ب 
لا

انق
از 

ت 
سي

جن
ن 

ما
فت

 گ

 

ارزۀ مداومش در خانۀ همسار، در جامعاه،   روح علي و از كودكي شگفتش در خانۀ پدر گرفته تا مب

در انديشااه و رفتااار و زناادگي، نمونااۀ آرماااني زن بااوده اساات؛ او در قبااال پاادر، همساار، فرزناادان، 

 وخااك  آبايساتد و رناج و محروميات را     اش و سرنوشت جامعه و امتش مسئول و مبارز ماي  زمانه

 . كند كه آزادي و عدالت ثمر دهد درختي مي

چگوناه باياد   »: در اين عصر مطرح است، اين است كاه « زن آگاه»ي كه براي السؤحادترين ... »

گذارندش كه بماناد؛   تواند بماند و نمي ماند و نمي نمي« هست»گونه كه  داند كه بدان زيرا، مي« بود؟

خواهد  خواهد بپذيرد، مي اش بزنند، نمي خواهند بر چهرۀ قديمي و از سويي، ماسک نويي را كه مي

خويشتن جديدش را خاود انتخااب كناد، چهارۀ جديادش را خودآگاهاناه و       »م بگيرد، خود تصمي

و زناي كاه در ايان جامعاه     ... « چگوناه؟ »داناد   مستقل و اصيل آرايش كند، ترسيم كناد؛ اماا، نماي   

« تولاد جدياد  »نيا در او « ديگار متولاد شاود    بار  کخودش را بسازد و ي»خواهد خودش باشد و  مي

تواناد از اسالام    ، نماي «تقلياد »و نه پرداختاۀ  « وراثت»خود باشد و نه ساختۀ ، خود، ماماي (رنسانس)

يكاي چهارۀ   : در جامعه و فرهن  اسلامي، سه چهره از زن داريام .... بماند تفاوت يبو به آن  ازين يب

كه تازه شاروع باه رشاد و تكثيار كارده       مآب يياروپا، يكي چهرۀ زن متجدد و مآب مقداسنتي و 

كاه هايچ شاباهت و وجاه مشاتركي باا چهارۀ زن        ! «فا مه وار»رۀ فا مه و زنان است و يكي هم چه

سيمايي كه از زن سنتي در ذهن افراد وفادار به مذهب در جامعۀ ما تصوير شده اسات  . سنتي ندارند

 .دور و بيگانه است كه چهرۀ فا مه با زن مدرن قدر همانبا سيماي فا مه 

امعه، تغيير لباا مارد، تغييار فكار و تغييار زنادگي و      سخن اين است كه با تغيير و دگرگوني ج

زن، ... هااي هميشاگي نيسات    كناد و امكاان مانادنش در قالاب     جهت او، زن نيز به اجبار تغييار ماي  

تاا   تنها موجودي كه جنسيت و سكسواليته دارد، به كار گرفته شد عنوان بهابزار سرگرمي و  عنوان به

داري  هاي ضد  بقاتي و سارمايه  لحظات فراغت، به انديشه نگذارد كارگر و كارمند و روشنفكر در

ديگار اينكاه،   . هاي زندگي اجتماعي را پار كناد   و حفره خلأبه كار گرفته شد تا تمامي  ؛ وبپردازند

ها به مصرف بيشتر و براي اينكه خلق را به خود بيشتر نيازمند كناد و   داري براي تشويق انسان سرمايه

و جاز ايان   )موجاودي كاه سكساواليته دارد     عناوان  بهبالا ببرد، زن را فقط مقدار مصرف و توليد را 

هاا و   تاا ارزش  هاا و تبليغااتش نشااند    در آگهاي . باه كاار گرفات   ( يعاد بُ کهيچ، يعني موجودي يا 
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اي بيافريند و نظرها را به مصارف تازه جلب كند و احساسات مصنوعي كاه لازم   هاي تازه حساسيت

انادازد و   هايي كه منافعش را باه خطار ماي    زن را براي كشتن احساا. آورد به وجوددارد در مردم 

 .كند به كار گماشت داري را خرد مي هايي كه سرمايه براي كشتن احساسات بزر  و معنويت

كند، ما او را ضعيفه، پاشكسته، كنيز شاوهر، ماادر    ي صيدش ميسادگ بهما زن را فرار داده و او 

لقب داديام و خلقات او را از انساان جادا كارديم و بحاث       ... «بز»و « منزل» ،«يادب يب»حتي  ها و بچه

كرديم، باا   تقوا و عفت زن را چنين حفظ مي...تواند خط داشته باشد يا نه؟  كرديم كه آيا زن مي مي

در آن هماه مجاالس   . ... انسان و با انديشه و شعور و پارورش و شاناخت   عنوان بهديوار و زنجير، نه 

هاي ديناي، كارهااي تبليغاي، درا قارآن و تفساير و حاديث و فلسافه و عرفاان و          ليتمذهبي، فعا

ي، اجازۀ نشستن در وضاب مخصوصاي   خوان روضهتاريخ، زن راهي نداشت؛ فقط و فقط در مجالس 

زني كاه در خاناه كاارش تولياد بچاه باود و در جامعاه        . يافت، آن هم فقط براي گريه كردن را مي

و سرمشق اعلاشاان   شأن« آل تيپ ايده»ها  اين تيپ( خصيت توليدي زناين ش)« اشک»نقشش توليد 

 ...است چون زينب دختري« توليدش»فا مه است؟ كه 

دارند و براي او كه كتاب و ترجمه  خواهند در عصر بون نگه ها را مي ها و جلسه ها و سفره دوره

اسلام را حس كرده اسات  و رمان و آثار ادبي امروز و هنر مطرح است و بيش و كم، روح فرهن  

هااي   هاا و روضاه   هاي سر سفره و در مدرسه بويي از درا و دانش و پيشرفت استشمام كرده، خطبه

ۀ كنناد  خستههاي  ويژه دنباله  بهو  -كنند سواد را خبر مي ي بيها خوان روضهها و  مداح غالبا كه -زنانه 

عوتي كه او را در قطب مقابل به خود خواهد بگريزد اما به كجا؟ صداي د مي. پذير نيست آن تحمل

اي  ي كثيفي كه عدهاهايتر كافههاي شبانه و  ها و بارها و كلوب هاست و دانسين  خواند از پارتي مي

خواهد به  اما وي مي؛ كشند نگرند، انتظارش را مي مي« شكار مفت جنسي»مثابۀ يک    بهكه او را فقط 

بيناد آنچاه پادر و ماادر و عماو و مالاي        بماند؛ ولي مي شخصيت انساني و به ايمان و اخلان وفادار

از كنناد، كلكسايوني    بار او عرضاه ماي   ... محل، به نام دين و اخلان و شخصيت و عصمت و تقاوي 

 هممذهب . است... «نفهم»، «نخواه»، «ننويس»، «نشناا»، «نگو»، «نبين»، «نخوان»، «نكن»، «نرو»، «نه»

يي و نوحه و روضاه و سافره، ماذهب زناان؛     گو مسئله: شده است در اين نظام فكري، زنانه و مردانه

آنكااه در زياار   !حااوزه و منباار و مدرسااه و كتاااب و درا و بحااث و سااخنراني، مااذهب مااردان    

شود، فقط به نفس آزاد شادن و برخاساتن از زيار ايان      ترين بارها خفته است و دارد خفه مي سنگين
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اما ناه باا    شود يمآزاد  زن !زاد شدن، چگونه برخاستنانديشد، نه به چگونه آ آوار خفقان و فشار مي

رفتن ساطح شاعور و ساطح احسااا و ساطح       بالاتري و نيب روشنكتاب و دانش و ايجاد فرهن  و 

كاه بار ماا تحميال شاده       در برابر اين دگرگوني فكري! قيچي شدن چادر! ي، بلكه با قيچينيب جهان

 سالت را به عهده بگيرد؟تواند ر شود، چه كنيم؟ و كيست كه مي است و مي

هااي   تواند كاري بكند و در نجات نقشي داشته باشد، نه زن سانتي اسات كاه در قالاب     آنكه مي

هااي دشامن ساير و اشاباع شاده       كهنه و آرام و رام خفته است، نه زن عروسكي جديد كه در قالب

ات انساني تاازه  تواند خصوصي شكند و مي مي... هاي متحجر قديم را است؛ بلكه زني است كه سنت

 .را انتخاب كند

بمانناد و ناه   « چناان »خواهناد   مطارح اسات كاه ناه ماي     « چگوناه باياد شاد   »هاست كه  براي اين

الگاو  . هسات بشاوند   باود و و انتخاب تسليم هرچاه   اراده يبتوانند  بشوند، و نمي« چنين»خواهند  مي

. هااي متعاالي فا ماه قارار دارد     ها و در بالاي همۀ اين نموناه  در رأا همۀ اين تصوير... خواهند مي

 واقعا بوده، آنچنان كه  واقعا اي است كه اگر درست ترسيم شود، اگر آنچنان كه  چهرۀ فا مه چهره

كرده، آنچنان كه در مساجد نقاش داشاته، در شاهر نقاش       گفته، زندگي مي انديشيده، سخن مي مي

در تربيات فرزناد نياز نقااش    داشاته، در خاناه نقاش ديگاري داشاته، در زمااان نقاش ديگاري دارد،        

كه بوده، همه در ابعاد بزر  ماورائيش براي اين نسال تصاوير و    آساي ديگري دارد، آنچنان معجزه

هاي انساني و معتقد به آزادي  دوستي كه وفادار به ارزش مسلمان، بلكه هر انسان تنها نهمعرفي بشود؛ 

تارين الگاو باراي     تارين تصاوير و بازر     بزر  عنوان بهشود و  حقيقي انسان و زن است، معتقد مي

باياد  ... قيفاه ثامروز نه فدك هست و نه تصادم هست و نه انتخابات ... پيروي امروز خواهد پذيرفت

ترين مظهر مادري در  توان از بزر  چه درسي؟ درسي كه مي.  رح شود و از آن درا گرفته شود

آنچناان همساري و   -ر و پرورنادۀ فرزناد   تاريخ اسالام، نموناۀ اعالاي ياک زن خاناه، داراي همسا      

چنين زني كه در تمام مدت عمر از  فوليت تا ازدواجاش و از ازدواج  : گرفت -فرزنداني نيچن نيا

كناد   پرستي مي يک عنصر مسئول در سرنوشت امت، فكر، عقيده، مبارزه و حق عنوان بهتا مرگش، 

آياد احسااا    ماي  باه وجاود  اش  هو همچنين، در مقابل انحراف و در غصب و ساتمي كاه در جامعا   

لحظااۀ ماار  خاااموش  و تااا هاااي اجتماااعي حضااور دارد مااتن درگيااري و در كنااد مساائوليت مااي



531 

صلن
ف

وه
پژ

فا 
ژر

ه 
ام

  /
ول

ل ا
سا

/
ه 

ار
شم

1 /
ز 

ايي
پ

11
31

 
 

ايان،  ! اسات  ايان، درا . مباارزه پياروز هام نخواهاد شاد      داناد در ايان   ماي  رغم اينكه  به نشيند؛ نمي

 .«...است مسئوليت اجتماعي

اي براي  د كه در متون پيشين عرصهياب چنانچه گذشت، متن فون حول واژگاني سامان مي 

زن  سيتأسگيري و سازندگي در  واژگاني كه به خلاقيت، آگاهي، تصميم. يافت حضور نمي

گيري و اعمال قدرت نهادي  بخشد كه نه موضوع تصميم اي را حيات مي سوژهكند و  دلالت مي

 .ديگر، بلكه كارگزار اعمال قدرت بر ديگران در ساختن خويش است

زيركاناه موقعيات   . شاود  ين سپهر معنايي، زن از حاشيۀ مناسبات اجتماعي به متن آورده ميدر ا

به ضرورت تغيير خود، متناسب با اقتضائات عصر جديد واقف بوده . كند جديد خود را كنكاش مي

خواهاد   اند خاود شخصاا  ماي    هاي موروثي و تقليدي كه ديگران برايش ساخته و با كنار زدن هويت

ي، اراده و عقلانيات خاويش،   رأزن برساختۀ اين متن با تكياه بار اساتقلال    . خويش باشد ارگذ انيبن

 درواقاب . كناد  وجو مي هويت پيشين را  رد كرده و در افقي جديد ساماني تازه براي خويش جست

ۀ او گفتاه شاده، سارگردان    درباار گر را فراتر از آنچه تااكنون   متن، اين زن آگاه، مستقل و انتخاب

 .يابد دربارۀ چگونه بودني دگرگونه اساسي ميپرسشي 

به پرسش بنيادين اين زن براي چگونه  درخورپاسخي  عنوان بهپيشنهاد متن در معرفي اسلام 

از آنچه  اصولا كند كه  بودن در عصر جديد ذهن وي را به قرائت ديگري از اسلام معطوف مي

سپهر گفتمان اسلام سنتي، همين زن نه  در چراكهشناخته متفاوت است؛  تاكنون به نام اسلام مي

شد كه فساد نتيجۀ قطعي  جسمانيتي منفعل تلقي مي صرفا گر، بلكه  موجودي آگاه، مستقل يا انتخاب

 مآب مقداساختن تصوير زن  نينش هممتن، با  درواقب. عيان شدنش از پس ديوارهاي خانه بود

هر دو نظم معنايي اسلام سنتي و تجدد اروپايي را در پاسخ  يتيكفا اروپايي، بي تجددمآبسنتي و 

به نياز زن مسلمان در عصر جديد آشكار ساخته و آنها را براي تجديد بناي هويت زن مسلمان 

ي چه به اسلام و چه به فرهن  عدبُ تکنگرش سطحي و بيند؛ يعني همان  دچار نقيصۀ يكساني مي

 . اروپايي

هاي اسلام سنتي جدا  و مرثيه  را از درون نوحه، روضه( ا)ازي، فا مه در ادامۀ فرايند ديگرس

 كاملا دهد كه زنانگي در پيوند با آن در شبكۀ معنايي  نويني جاي مي  كرده و در كانون گفتار

يافتۀ پنهان در خانه و  متفاوتي در تقابل با زنانگي مرسوم در سنت اسلامي يا همان جسمانيت تقليل
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سپس زن تصويرشده در گفتمان اسلام سنتي را با . كند مي سيتأسه شيوۀ اروپايي زنانگي مدرن ب

كند و در پرتو آن با برجسته  مقايسه مي( ا)فا مه نمونۀ آرماني برساختۀ خود از زن مسلمان، يعني 

كردن صفاتي چون دليري، رشادت، شجاعت، صبوري و ايستادگي در برابر دستگاه ظالم و ستمگر 

ي بازسازتري كه توسط وي تربيت شده، نقش تربيتي مادر را در مسير مبارزه در شخصيت دخ

گر  از اين رهگذر عناصر جديدي را در ساخت شخصيت زن آگاه، مستقل و انتخاب ؛ وكند مي

خويشتن خويش را بلكه فرزندان خود را نيز از برز  زن  تنها نهدهد تا  آفريدۀ خود قرار مي

، متن با انگشت نهادن بر نقشي كه گريد عبارت به. علي رها كندف تجددمآبسنتي و  مآب مقدا

اي را برجسته  زينب درخصوص نهضت كربلا ايفا كرد، هم نقش تربيتي مادر در خلق چنان حماسه

در  تنها نهوي را دهد كه  گونه را به زن در دست ساخت خود نسبت مي كند و هم صفاتي زينب مي

 .دهند نيز ياري مي  ي جامعهبازسازي خود، بلكه در تجديد بنا

 :توان به شرح زير استخراج كرد محورهاي معنايي متن فون را مي نيتر مهمي،  وركل به

ۀ سانتي  ساخت شيپهاي مجعول و  بايد از هويت زن در عصر كنوني براي يافتن خويشتن خويش  

بايد با تكيه بر اراده، آگاهي و خلاقيت خويشتن اصيل خود را  مسلمان  زن .و متجدد غربي رها شود

هاي زن مدرن خود را متناسب با مقتضيات  در اسلام واقعي بيابد و با انتخابي آگاهانه از ميان ويژگي

زن مسلمان با الگو قرار دادن حضرت فا مه، در قبال سرنوشت خويش . جامعۀ امروزي از نو بسازد

ش احساا مسئوليت كرده و براي تبديل آن به جامعۀ آرماني از هيچ تلاشي فروگذار و جامعۀ خوي

هااي گفتااري سااير     تاوان در منظوماه   هماين سااختار انساانيت محاور زن را ماي      ديا بازتول. كند ينم

 داشاتن  دربار داشتند كه ضمن  ديتأكهاي انقلاب اسلامي يافت كه بر الگويي از زنانگي  ايدئولو 

سانتي و مادرن    ي مدرنيتاه باا هويات زن برسااخته در گفتماان     روزآماد ميت اصيل و هاي اسلا جنبه

تارين   اسلام بزر »: نويسد مي نظام حقون زن در اسلاممطهري در كتاب ... آيت ا. همخواني ندارد

خدمت اسلام به زن تنهاا در ناحياۀ سالب اختياار مطلاق پادران       . ها را به جنس زن انجام داد خدمت

به او حريت داد، شخصيت داد، اساتقلال فكار و نظار داد، حقاون  بيعاي او را باه       ي  وركل به. نبود

را با حقون انسانيشان آشنا كرد و به آنهاا شخصايت و     در عين آنكه زناناسلام .... رسميت شناخت

حريت و استقلال داد، هرگز آنها را به تمرد و عصيان و  غيان در برابر جنس مرد و بدبيني باه آناان   
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گردند، وسيله درست  براي مردان مجرد و شكارچي اجتماع كه دنبال شكار مفت مي... . كردوادار ن

پدران و مادران تحويال صااحبان    پرمهرزنان را از آغوش پاك شوهران و دختران را از دامن . نكرد

 (.01: 5415مطهري،) «ندادپست اداري و پولداران 

نظام معنايي خواه سنتي، خواه مدرن و وارداتي  ي هر دوتيكفا كه آمد وي با بيان بي گونه همان 

به وضعيتي آرماني و مطلوب اشاره دارد كه با حضور اسلام راستين به بنااي هاويتي از زن پرداختاه    

اماا باياد   ؛ شود كه واجد حقون انساني، اختيار، استقلال فكار و نظار، شخصايت و آزادي اسات     مي

برابري به همۀ  ديبازتولجنسي افراد به معناي  تيهوانساني بر  تيهوبر تقدم  ديتأكتوجه داشت اين 

هاي غربي بر آن پاي  هاي اجتماعي و حقوقي ميان زن و مرد يا همان چيزي نبود كه فمينيست حوزه

هاي موجاود مياان زن و مارد     هاي علمي، عقلي و فقهي درمورد تفاوت  بيشتر استدلال ؛ وفشردند مي

، تشاابه  گريد عبارت به(. 11-11: 5411 با بايي، )شد  يماسلامي تبيين  در نظام حقوقي و اجتماعي

ها و استعدادهاي  ۀ ملاحظۀ تواناييمنزل بهي، بلكه عدالت يبنداشتن حقوقي ميان زن و مرد نه به معناي 

 (.54-51: 5411مطهري، )شود  متفاوت و لزوم پرورش اين استعدادها تلقي مي

كند كه  مي ديتأكون اوليۀ  بيعي و حقون اكتسابي، بر اين نكته مطهري با تفكيک حق الله تيآ 

حقاوقي چاون حاق كاار، حاق      . از حقون اوليۀ  بيعي برابري برخوردارناد ( اعم از زن و مرد)افراد 

هاي متفاوت از ميزاناي از ايان    دليل توانايي  اما هر يک از افراد به... تحصيل، حق مسافرت آزادانه و 

هاي خود در جامعه از  ها و لياقت ، افراد در پرتو تواناييدرواقب. شوند حروم ميحقون برخوردار يا م

الله خميناي   اين ايدۀ محوري در گفتار آيت(. 1: 5411مطهري، )شوند  حقون متفاوت برخوردار مي

 5431خارداد ساال    51تارين چهارۀ روحانيات سياساي و مباارز پاس از ساركوب قياام          كه برجسته

ارتبا ي باا حيثيات انسااني     تفاوت در امور زنان»به بيان ايشان . استمرار يافتشدند نيز  محسوب مي

 (.403 ص ،3صحيفۀ امام، ج ) «آنها ندارد

 

 جنسيت در آستانۀ انقلاب اسلامي 
باا   جيتادر  باه ، از اواخر دهۀ چهال  5431چنانچه ملاحظه شد، در پرتو شرايط سياسي پس از خرداد 

به سخن واداشتن اين  درصددساختارهاي معنايي پيشين،  ديبازتولي جا بهشويم كه  متوني مواجه مي

هاي رايج از زن را در هم  متوني كه هم شالودۀ نمادسازي. سوژۀ خاموش در سطحي گسترده هستند
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دهاد از ايان رهگاذر، ساوژۀ زناناۀ       شكند و هم بنياد گفتماني كه زن را به جسمانيتش تقليل ماي  مي

. گيارد  نارنجک تخريب وضعيت موجود خود را خاود در دسات ماي   شود كه  مي جديدي برساخته 

حول دو محاور مشاترك،    شينواندزمان نزد دو گروه روشنفكران مذهبي و روحانيت  اين متون هم

يعني نقد گفتمان اسلام سنتي رايج و گفتمان رسمي حكومت و بازخواني متاون مقادا اسالامي و    

افق معنايي سنتي نسبت در قلمرو اين متون، . شد مي وضعيتي آرماني توليد سيتأستمدن غربي براي 

ي، حاوزۀ حقاوقي و حاوزۀ اجتمااعي ماورد انتقااد قارار        شناسا  معرفتبه زنان در سه حوزۀ نظري و 

انسااني   تيا هوجنساي، باه    تيهوبرتري ذاتي مرد از زن به چالش كشيده شده و در مقابل  وگرفته 

 با بائي يكي از پيشگامان چنين گفتماني با  علامه شد،اشاره  قبلا چنانچه . شود مي ديتأكزن و مرد 

انساان از ساوي خداوناد     عناوان  بهكند كه افراد بيش از هر چيز  مي ديتأكذكر آياتي از قرآن كريم 

 (.514: 5411بروجردي، )گيرند  مخا ب قرار مي

 513آياۀ   سپس با تفساير . زن و مرد از آن جهت كه انسان هستند هيچ تفاوتي با يكديگر ندارند

 ءجاز  ،همانناد مارد  شارع اسالام زن را    كه رنديگ يمسورۀ حجرات نتيجه  54يۀ و آعمران  ۀ آلسور

(. 10-11: 5411 با باايي،  )گيرد  هاي برابر در نظر مي و واجد حقون و آزادي جامعۀ انساني كامل

كوشد تا  بر آيات سورۀ نساء و روم مي ديتأكبا  نظام حقوقي زن در اسلاممطهري در كتاب    الله آيت

دهاد  ذاتي مرد بر زن و تقدم هويّت انساني بر هويّات جنساي را در قارآن كاريم نشاان       عدم برتري

انگااري   در بستر اين نقد عمومي به تلقي گفتمان سنتي از زن، فرودسات (. 51-50: 5411مطهري، )

شاود كاه    هااي شارك معرفاي ماي     ق نظامعنوان يكي از مصادي انگاري مرد به زن در مقابل فرادست

رهناورد،  )اسات  دليل تكرار در  ول ساليان دراز به قاعدۀ مسلم، حتي نزد خود زنان تباديل شاده    به

 (.51تا،  بي

تقادم هويّات   )شناساي جدياد    بنابراين، نظام معنايي معطوف به انقلاب اسلامي در پرتو معرفات 

شد كه از قبال آن   وزۀ اجتماع نيز تفكيک قائل ميميان حوزۀ خانواده و ح( انساني بر هويّت جنسي

نسته عرصۀ جديدي باراي فعاليات زن مسالمان متناساب باا شارايط و اقتضاائات زماناۀ خاود          اتو مي

بار محادود باودن نقاش زن باه       ديا تأك)درواقب، با زير سؤال بردن تلقي سانتي راياج از زن   . بگشايد

عناوان عامال باالقوۀ تارويج فسااد در       رفاي او باه  داري درخانواده و مع داري، شوهرداري و بچه خانه
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ويژه براي زنان معطوف  وتربيت اجتماعي، به توجه خود را به افزايش و ارتقاي كيفيت تعليم( جامعه

زن را به نام مذهب از اموري چون تحصايل علام و داناش و    »كرد  شريعتي خود تصريح مي. ساخت

آنكاه بينديشاند چگوناه     باي . نشاين كردناد   ا خانهحضور اجتماعي محروم ساختند و به نام عفت او ر

دهنادۀ نسال فاردا     خواهاد پارورش   بهره از علم و دانش ماي  شخصي كه ناق  است و نامستعد و بي

 (. 11: 5410شريعتي، )« باشد

تارين ماانب حضاور زناان در جامعاه و       عنوان عماده  توجه به حجاب و نقد آداب اجتماعي آن به

خود هاي  عنوان انتخابي آگاهانه از سوي زن مسلمان براي حفظ ارزش ارائۀ تفسير جديدي از آن به

نيااز در همااين راسااتا ماادلول جنساايتي را در افقااي تااازه   ( 01: 5400، مطهااري، 111-103همااان، )

روز به تعاداد آنهاا    به تعريف جديد حجاب در ميان مخالفان حكومت كه روز جذابيت .آفريد بازمي

تنهاا ماانعي باراي حضاور اجتمااعي زناان محساوب         ديگر حجاب ناه شد تا آنجا بود كه  افزوده مي

اي يافات؛ حتاي    مثابۀ سمبلي از هويت جديد زن مسلمان مباارز محبوبيات گساترده    شد، بلكه به نمي

 .عنوان نماد مبارزه عليه رژيم برگزيدند كردۀ سكولار نيز حجاب را به بسياري از زنان تحصيل

هاي ذاتاي   هاي اكتسابي افراد و نه ويژگي به توانايي و مهارت ها سان ارجاع نابرابري انسان بدين

نشايني باه انتخااب آگاهاناه و اصايل فرهنگاي شارايط         آنها در كنار تحول مفهاوم حجااب از پارده   

كرد كه بدون تغيير جدي ساختارهاي جنسيتي مألوف سانتي در حاوزۀ خاانواده و     سيتأسجديدي 

، موانب مشاركت زن مسلمان در مبارزه علياه رژيام را   40برانگيختن اعتراض جدي متوليان نظم سنتي

واسطۀ پايبنادي باه اعتقاادات ماذهبي خاود، دور از       داشت و زنان بسياري را كه قبلا  به از ميان برمي

 .گرفتند، به عرصۀ مبارزه وارد كرد دسترا بسيج سياسي قرار مي

وضاعيتي   جيتادر  باه ش، تلاش آگاهاناۀ روشانفكران ماذهبي و روحانيات نوانادي     بر اساا اين، 

بندي گفتماني هرياک از   كرد كه در پي واسازي صورت سيتأسجديد در ميانۀ نظم سنتي و مدرن 

هاي رهاشده در فضاي انقلابي  آنها در وضعيت موجود و  رد و كنار گذاشتن معاني ناخواسته، دال

را در پيوند با سرنگوني رژيم مستبد و وابسته باه امپرياليسات و اساتقرار نظاامي اسالامي، مساتقل و       

ها را باه ياک هادف اصالي معطاوف       نارضايتي توانست يمذر داد و از اين رهگ دمكراتيک قرار مي

هاي دوتايي  جمعيت عظيمي را گردهم آورد كه فارغ از تقابل «انسانيت»بر  ديتأكدر نتيجه، با . كند
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جنسيتي رايج حول آرمان سياسي و اجتماعي واحادي متحاد و يكپارچاه شاده و واژگاوني رواباط       

 .قدرت مستقر را اراده كردند

 
 

                                                      

 ها يادداشت
  ي از احكام و فتاوا كه توسط شيخ مفيد ا مجموعهالنسا اشاره كرد كه  احكام ۀتوان به رسال يماز آن جمله

 .ي شدآور جمب 1و  3ي ها قرندر 

 مربوط به تقدم احاديث به آيات قرآن. 

 زوال  ۀدر دوران حاكميت اسلام در ايران را دور آخوندزادهنمونه  رايب... و  آخوندزادهي ها نوشته

ي اسلامي ها آموزه تيدر حاكمي موجود را ها ينابرابرمقصد اصلي  ،درواقبو  داند يموضعيت زنان 

 .خوارزمي: تهران ،آخوندزادهي ميزا فتحعلي ها شهياند ،(5431) .دونفري به نقل از آدميت،. نديب يم

 ،ي ها تلاش اميركبير از جمله نخستين سالار، سپهين خان محمدحس اقدامات افرادي چون عباا ميرزا

 برخلاف سياسي، اقتصادي و نظامي كشور بود كه ۀنخبگان درون ساخت قدرت سياسي براي تقويت بني

اما پس از به  ،پرداخت ينميما  به معارضه با مذهب مستقهاي خارج از ساخت قدرت سياسي  يستمدرن

 .شد يميد تأكبر ضديت باورهاي مذهبي و مدرنيته  شدت به رسيدن خاندان پهلوي قدرت

  ي كه شده است از اقدامات خواهم ينممن ميل ندارم و : 5453در دانشسراي عالي در هفده دي  رضاشاهنطق

بايد اين  ها خانمولي شما  ،فرقي بين امروز با روزهاي ديگر بگذارم خواهم ينموقتي كنم و  ار خوشاظه

من معتقدم كه براي . هايي كه داريد براي ترقي كشور استفاده كنيد روز را يک روز بدانيد و از فرصت

حالا وارد اجتماع  شما خواهران و دختران من. يت بايد از صميم قلب كار كنيمسعادت و ترقي اين كمّ

 ا لاعات بانوان، ۀبه نقل از روزنام ...ايد خود و و ن خود قدم بيرون گذاشته ايد و براي سعادت شده

 .1و  3 ص  ،03 ش ،دي 53 شنبه ،«روزي كه زنجيرها گسست» ،(53/50/5435)

 التحصيلان دورۀ متوسطه  نفر و فارغ 1141آموز بالغ بر  تعداد دختران دانش 5401 - 5405هاي  در سال

تعداد كل  ،5410نفر بود كه در سال  000شد و تعداد آموزگاران زن نيز حدود  نفر مي 34شامل 

سهم دختران از اين رشد . رسيد هزار نفر مي 53ن به اهزار نفر و تعداد معلم 140آموزان كشور به  دانش

. بار زنان در سطح آموزش عالي مشغول به تحصيل شدند ضمن اينكه در اين دوره براي اولين ؛داندك بو

ب، بدرالملوك الملوك مصاح دند و افرادي چون دكتر شمسبونفر  54اولين گروه از اين دانشجويان 
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، شايسته ،  وبي حائري، بتول سميعي، زهرا اسكندري، دكتر مهرانگيز منوچهريانالنساء ، سراجبامداد

 .برد  توان نام در اين ميان مي و دكتر زهرا كيا را ، دكتر فروغ كياالملوك نخعي ، تاجصادن

 

 هدف اصلي  _ارگان رسمي آن_  زن امروز ۀتشكيلات دموكراتيک زنان حزب توده در روزنام

تشكيلات خود را دستيابي به حقون سياسي اجتماعي زنان، ارتقاي فرهن  زنان  و دختران از  ريق مبارزه 

بسيج زنان  و مبارزه با فساد و فحشا و زوال اخلاقي جامعه و احقان حقون شغلي زنان   ،سوادي با بي

. به نقل از منوچهر خدايار محبي. ين دست اعلام داشتهاي  بيعي آنها و مواردي از ا متناسب با ويژگي

  .501 جا، ص بي :، تهرانشريک مرد، (5411)

  يس شد و تأس گوناگونيي با افكار ها از گروهمركب  ،5411حزب زنان به رياست سفيه فيروز در سال

ارتقاي  ،تي مادرانهدف خود را ايجاد برابري ميان زنان و مردان، لغو و منب تعدد زوجات، مراقبت از سلام

 .505ص  ،(5411) به نقل از پيشين، .ي آموزشي در ميان زنان  اعلام داشتاستانداردها

  زنان  ۀسازمان خيري ،زن، سازمان بانوان يهودي ايران پرستارانسازمان راه نو، انجمن پزشكان زن، انجمن

 . Paidar (1995)قل ازبه ن .يس شدندتأسيي بودند كه در اين دوران ها سازمانارمني از ديگر 

 اجتماع بوده و  ۀهاي فعال در عرص ها و افكار گروه زنان هر يک بيانگر ايده ۀهاي منتشره دربار روزنامه

، 5414عالم زنان در  ۀمجل) هاي راديكالي برخوردار بودند تحت فضاي عملكردي حاكم بر جامعه از نام

 ، حقون زنان، آزادي زنان و زنان مبارز5411، قيام زنان 5411زنان  پيروز  ۀنام ، هفته5414بانو  ۀمجل

نگار و انديشمند  زنان روزنامه ،(5415) .الاسلامي به نقل از پري شيخ. (اين مجلات بود ۀاز جمل ،5440
 .510-535 مركز گرافيک، ص ۀچاپخان :، تهرانايران

 5) لب درخواست حقون برابر و  (1آميز عليه زنان است،  تبعي هاي  داوري تبعي  جنسي از پيش 

برخورداري مردان ازمنابب كمياب اجتماع درمقابل محدوديت دسترسي زنان  (4همانند مردان براي زنان، 

ضرورت بسيج منابب سياسي و قانوني  (1خواهانه براي زنان،  ضرورت كاربرد اصول آزادي (3به اين منابب، 

مكانيزم  ضرورت تجديد نظر در (1هاي برابر اقتصادي،  مين فرصتأت (0زنان و مردان،  براي نفب برابري

 .سطوح با تبعي  جنسي ۀمداوم هم  ۀمبارز (1پذيري جنسيتي،  جامعه

 هاي زنان، تنها اقدامي كه در راستاي بهبود  ها و انجمن يس سازمانتأسرغم انتشار نشريات و  به ،درواقب

بارداري كارگران زن  ۀهفته مرخصي با حقون كامل براي دور 51تصويب  وضعيت آنها  صورت گرفت

 . در دولت قوام بود

 اهل منبر تهران به دكتر مصدن در روزهاي  ۀهاي دارالتبليغ مسلمين و مجمب اتحاد مسلمين و جامع از بيانيه

ماه به  دهم دياي در تاريخ شانز جمعيت پيروان قرآن در اعلاميه ،5445ماه  يازدهم تا پانزدهم دي

كه  چند روزي است كه دشمنان دين و ملت، آنان»ي زنان حمله كرده و هشدار داد أ رفداران حق ر
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بار ديگر بنا به تحريک دشمنان خارجي اين ملت به  ،دشمني با اسلام هستند داراي سوابق ممتدي در

برانداز خود به يک تلاش  انها و تمايلات نامشروع خانم منظور رسيدن به خواست وجوش افتاده و به جنب

بار ادارات اخراج زنان را از دواير  تكه مردم ايران براي اصلاح وضب رقّ ده و درحاليكرمذبوحانه اقدام 

 ۀها و مخابر كه براي رسيدن به اين هدف مقدا به نوشتن نامه دولتي انتظار دارند و در همان هنگامي

زنان در انتخابات براي  ۀمداخل ۀند در اين موقعيت نقشكن ميده و كرول مبادرت ئها به مقامات مس تلگراف

 ۀمقدسات از  رف معاندين دين  رح و چند نفر زن بوالهوا وعد ۀدن و به بازي گرفتن كليكرمسخره 

سازمان مركزي جمعيت  ،هرحال به ...اند معدودي اشباه الرجال براي ايجاد تشنج از اين  ريق استخدام شده

از اينكه آقاي دكتر  ند وثانيا كن مشت ناداني دشمنان اسلام را باز مي اولا  ،ذكر مطالب فونپيروان قرآن با ت

گو و اظهار نظر مردم قرار داده و و جاي مراجعه به مراجب تقليد مورد گفت شرعي را به ۀلئمصدن يک مس

سف و أمت ۀدرج نهايت ،زاد گذاشتهآاحكام اسلام  ۀزبان يک عده لامذهب را در اهانت به دين و تخطئ

 ،اين خطا كه خطراتي به همراه خواهد داشت ۀامور را از ادام يثر و انتظار دارد هرچه زودتر اولياأمت

د كه اگر نخواهند به اين وضب كن ول خا رنشان ميئدر خاتمه جهت ا لاع مقامات مس .جلوگيري كنند

« جريان شوم خاتمه خواهد دادالعمل ملت مسلمان به اين  عكس و حتما  اسفناك خاتمه دهند قطعا 

چالش مذهب و مدرنيسم  ،(5411)نژاد،  به نقل از مسعود كوهستاني. 3تا  5ص  ، 51احدي، ش  ۀنام هفته)
ص  ،نشر ني :، تهرانهاي مذهبي، سياسي ها و انجمن ها، جمعيت نيمۀ اول قرن بيستم ،كتاب دوم اتحاديه

10. 

  رغم استثمار كنسرسيوم  يل بهئويژه جن  اعراب و اسرا هب ،5441درآمد نفتي دولت پس از كودتاي مرداد

، پيشين، ( 5411) ،به نقل از فوران .رسيد 5410ميليارد دلار در سال  10به  5444ميليون دلار در سال  10از 

 .304ص 

  تشكيل شد و جمعيت زنان ايران كه در سال  5443جمعيت راه نو توسط مهرانگيز دولت شاهي در سال

حقون بشر  ۀبه جمعيت زنان  رفدار اعلامي 5441يس شده بود در سال تأستوسط بدرالملوك بامداد  5415

كانون بانوان و انجمن معاونت  جمعيت هفده دي، تغيير نام داد و شوراي زنان ايران به رياست سفيه فيروز،

همكاري زنان ايران اي بودند كه در شوراي عالي  عمومي زنان شهر تهران از جمله هجده انجمن زنانه

زن ايراني از انقلاب  ،(5431)براي ا لاع بيشتر مراجعه شود به بامداد بدرالملوك،  .متمركز شدند
 .55سينا، ص  انتشارات ابن :تهران  ،مشرو يت تا انقلاب سفيد

  و ايجاد نظام قضايي و اجتماعي حكومت رضاشاه  –اقتصادي ۀدر مقابل اقدامات نوسازان اگرچهروحانيون

از ... عمومي و  ۀيفوظ نظاميس نظام ثبت و احوال، تأسآموزشي جديد و گسترش آن در سطوح عالي، 

خصمانه با روحانيون، در اختيار گرفتن موقوفات،  ۀهاي ضدمذهبي و رابط سو و از سوي ديگر سياست يک

يري گ كنارهبه  رد و ... راسم مذهبي وهاي علميه، ممنوعيت برگزاري م دخالت در قوانين حاكم بر حوزه
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به نقل . چهل به سياست سكوت و دمسازي خود با حكومت ادامه دادند ۀدند و تا اوايل دهكراز آن اقدام 

 .445: 5411از فوران، 

  مجلس بيستم ۀيافتتاحنطق شاه در. 

 

  هاي ايالتي و  انجمندولت در » شده استها منتشر كه در روزنامه ي ور بهيت و دعا، تحپس از اهداي

است و اين امر موجب  ها حق رأي دادهدهندگان و منتخبان شرط نكرده و به زن ولايتي، اسلام را در رأي

بر خا ر همايوني مكشوف است كه صلاح مملكت در  .نگراني علماي اعلام و ساير  بقات مسلمين است

ند تا موجب كني دولتي و حزبي حذف ها حفظ احكام دين مبين اسلام و آرامش قلوب است از برنامه

 .(11، ص 5، ج 5411امام،  ۀبه نقل از صحيف)« دعاگويي ملت مسلمان شود

 http://www.nehzateazadi.Net/ bayanieh 40_44_j1/html/40_46 :  رك     

  ي مثبت دادندأدرصد واجدين شرايط به آن ر 1/11بنابر ادعاي دولت. 

 كنندگان زن در اين رفراندوم  و همچنين تعداد شركت 115، پيشين، ص (5414)غلامرضا نجاتي : به نقل از

، پيشين، (5411)به نقل از احمدي خراسان و اردلان،  .نفر عنوان شد 111155نفر و تعداد مردان  15511

 .310ص 

 يد قرار گرفته استتأكدان ايران به شاه هم مورد  زنان حقون ۀتشكرآميز اتحادي ۀاين امر در نام.  

  (Critical Event )مفهومي است از روث وداك. 

 ترجمه توسط چند تن از فضلا، رسالۀ بديعه، (،ن  ه 5303)محمدحسين حسيني  هراني،  علامه سيد: رك ،

 ۀمدرس :، تهرانزن در دوران شاهنشاهي ايران، (5410)، ابوتراب رازاني، 43جا، انتشارات حكمت، ص  بي

، دفتر مسائل ازدواج و حقون خانواده، (5411)اكبر بابازاده،  ، و علي41-43عالي دختران ايران، ص  

 .111-111تحقيقات و انتشارات بدر، ص  

  در كتابي با عنوان  5414در سال  5431منوچهريان در انتقاد از قانون حمايت از خانواده مصوب

، رساندنددان ايران به چا   زنان حقون ۀكه اتحادي اصلاح هاي حقون زن و مرد در ايران و راه نابرابري

تلاشي كه براي آزادي و تساوي حقون زن و مرد  ۀگويي واضعان قانون حمايت خانواده با هم»: نوشت

اند، هنوز تعارضي عظيم در اذهان آنان ميان افكار نو و كهنه وجود داشته است و افكار راقي و نو  كرده

  .«حريف غالب آيدبر  نتوانسته كاملا 

 توسط مجمب عمومي اين سازمان صورت گرفت و بنا بر ( 5413)سازمان زنان ايران در سال  ۀتغيير اساسنام

 .شود اين سازمان فعالانه وارد سياست مي ،جديد اعلام شد ۀاساسنام

 ،5415خرداد  1مور   مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي، جلسه. 
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  درصد از زنان  51درصد رسيد و  10به  5411درصد بود در سال  1برابر  5441نر  باسوادي زنان در سال

 آموزان يا دانشجويان مشغول به تحصيل بودند به نقل از واحد آمار در دفتر امور زنان، عنوان دانش به

امور مشاركت  ، تهران دفتر5410هاي اجتماعي  و اقتصادي زنان در جمهوري اسلامي ايران  شاخ 

  .3 صرياست جمهوري، 

  درصد رسيد به نقل از 1به  5411نر  اشتغال زنان در سال:  

Afsaneh Najmabadi:1991 Hazardsof kadiyot (ed) women,Islam and state 

Moderenity:women ,states and Ideology in contemporary Iran,in London, 

macm : iran press, p.24     
 يد كرده بود كه هدف شاه از آوردن زنان به جامعه به تأكتراضي خود بارها هاي اع خميني در نامه... آيت ا

اي بيش آزادي زنان بهانه ،كه مردان هم آزاد نيستند جايي ؛نه آزادي و برابري آنها ،فساد كشاندن جامعه است

 5431هشت ارديب 54كه از آن جمله به سخنراني ايشان در جمب دانشجويان دانشگاه تهران در تاريخ ... نيست

 .515 ص ،5 ، ج(5411) امام، ۀبه نقل از صحيف. دكراشاره 

  جايي كه مردها از حق قانوني خود  ،يد كرده بودتأكبازرگان در جريان دفاعياتش به اين موضوع

، ج (5414)به نقل از نجاتي، غلامرضا، ... ها حق بدهد خواهد به اسم انقلاب سفيد به زن شاه مي ،اند محروم

 .444-441، ص 5

 به نقل از  .5411دي  1حق زنان در نظام جمهوري اسلامي در تاريخ  ۀامام خميني در پاريس دربار ۀمصاحب

 .115، ص 1 ج ، (5411) امام، ۀصحيف

 فدايي خلق در اتحاد دموكراتيک زنان و زهرا  ۀمهناز متين، شهين نوايي، مسعوده آزاد از نيروهاي جبه

يعني سرنگوني  ،هاي زنانه را انحرافي از هدف اصلي ي  رح خواستهرهنورد از نيروهاي روشنفكر مذهب

  .كردند حكومت معرفي مي

 دفاع از باورها و احكام اسلامي در مقابل شبهات  ۀلئهاي مسلمان مس كرده با ظهور اولين نسل تحصيل

متون ديني هاي جديد با  هاي دانش هايي جهت سازگاري ميان يافته گرايان و تجددگرايان سبب تلاش علم

رابطه ميان عقل و وحي و علم و ايمان  ۀتري در حوز يج با  رح مباحث ژرفتدر بهو احكام اسلامي شد و 

ها و نيازهاي  عرصه ۀگويي به هم ماترياليستي براي پاسخ ۀهاي تجربي و فلسف دانش يكفايت بيو اثبات 

فرايند بالندگي »، (5411)محمدعلي حاضري، . رك. معرفتي از عمق و غناي بيشتري برخوردار شد

 .514، ص 5، ا 5ش  ، متين،«ايدئولوژي انقلاب اسلامي

  وسيب تاريخي و وقوف بر مباني فرهن  ديني و حسن استفاده  اين جريان با سود جستن از ا لاعات نسبتا

هاي جديد به دفاع از اسلام و ديانت در مقابل شبهات سياسي و اجتماعي  دست زد و دو نوع  از دانش

 .513پيشين، . رك. دكردين را از يكديگر مطرح  ۀشد تحريف اصيل و
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  از سورۀ حجرات 54از سورۀ آل عمران و آيۀ  513آيۀ. 

 استاد مطهري اشاره كرد كه از سوي  نقدي بر كتاب حجابتوان به كتاب  اين انتقادات مي ۀاز جمل

رژيم و برجسته شدن رهبري امام  عمرهاي پاياني  شدن به سالاما با نزديک ،روحانيت سنتي نوشته شد

 .شد تر مي رن  ها كم خميني اين اختلاف
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 ،11تا انقلاب  5110از  سركوب ،افول ، غيان .جنبش حقون زنان در ايران ،(5413) .اليزا ساناساريان، 
 .نشر اختران: تهران ،نوشين احمدي خراساني ۀترجم
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